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در جهانــی که عبــور از 
ســوخت های فسیلی به 
آرمانــی مشــترک بدل 
شــده، چیــن نه تنها در 
مســیر این گــذار قرار 

گرفتــه، بلکــه در حــال 
بازتعریف شــتاب آن است. 

در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، 
چین به تنهایی ۴۶۴ گیگاوات ظرفیت 

انرژی خورشــیدی نصب کرده اســت؛ رقمی که 
نه تنها از کل ظرفیت نصب شــده خورشیدی در 
اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۴ )۳۳۸ گیگاوات( پیشی 
می گیرد، بلکه تقریبــا دو برابر کل ظرفیت ایالات 
متحده آمریکا )۲۲۹ گیگاوات( نیز هســت. این 
دستاورد تنها یک رکورد نیســت، بلکه نشانه ای  
است از شــکل گیری یک الگوی تازه در معادلات 

ژئو انرژیک جهان.
اروپا با تمام شعارها، تعهدات اقلیمی و نشست های 
بین المللی اش، هنوز در تلاش برای هماهنگ کردن 
سیاست با صنعت و عمل است؛ و آمریکا، علی رغم 
حمایت های مالی گسترده در قالب قانون »کاهش 
تورم« و مشوق های سبز، هنوز در نیمه راه مانده. در 
این میان، چین تصمیم گرفته به جای آزمایش، به 
تصاحب برود؛ خورشید برای پکن دیگر یک تجربه 
سبز نیســت، یک راهبرد ملی است. آینده انرژی، 
آن طور که چین ترســیم می کند، نه در زمین که 

در آسمان است.

   نخستین موج خورشیدی: سرعت، 
مقیاس، هدف

رشــد برق خورشــیدی در چین دیگر شبیه یک 
پروژه نمایشی نیست. این کشــور در حال تولید، 
نصــب و بهره برداری از ظرفیت های خورشــیدی 

با سرعتی  اســت که بیشتر 
به خطــوط تولید صنعتی 
شباهت دارد تا پروژه های 

زیست محیطی. 
کارخانه های تولید پنل های 
خورشــیدی در مناطــق 
مختلف چین، از اســتان های 
داخلی تا نواحی ساحلی، حالا در 
کنار تولیدکنندگان کفش، اسباب بازی 
و تراشه های الکترونیکی، جایگاه تازه ای یافته اند. 
خورشید دیگر یک منبع تجربی نیست؛ یک کالای 
صادراتی و یک ســرمایه گذاری راهبردی اســت. 
این تحولات در شــرایطی رخ می دهد که جهان 
همچنان میان تردیدهــا و ملاحظات ژئوپلیتیک 
درباره انرژی های نوین در نوسان است. اروپا با وجود 
پیشتازی در سیاست های سبز، گرفتار سرعت کند 
پیاده سازی اســت و آمریکا نیز در گیرودار رقابت 
تکنولوژیک و سیاســی با چین، هنوز نتوانســته 
زیرســاخت های خود را با اهداف اقلیمی هم راستا 
کند. اما چین، با تکیه بر مدل متمرکز برنامه ریزی، 
زیرساخت های تولید ارزان قیمت و زنجیره تامین 
داخلی، مسیر را کوتاه تر و افق را وسیع تر کرده است.

   خورشید به مثابه قدرت نرم
نصب ۴۶۴ گیگاوات تنها یک عدد نیست؛ یک هشدار 
و یک سیگنال برای جهان اســت. این عدد بیانگر 
چرخشی بنیادین در نوع نگاه به منابع انرژی است. 
اگر دهه های گذشته، نفت و گاز در مرکز بازی قدرت 
جهانی ایســتاده بودند، حالا چین در تلاش است 
خورشید را به ابزار جدیدی برای قدرت ملی تبدیل 
کند. در حالی که بسیاری از کشــورها هنوز درباره 
صرفه جویی، هزینه -فایده یا الزامات زیرســاختی 
بحث می کنند، چین عملا با این عدد نشان می دهد 

که دوران تامل به پایان رسیده است. از نگاه راهبردی، 
آن چه چین در حال پیاده سازی آن است، تنها تولید 
برق پاک نیست؛ بلکه مهندسی یک آینده انرژی است 
که در آن منابع قابل تجدید، وابستگی های خارجی را 
کاهش می دهند، هزینه های بلندمدت را کنترل پذیر 
می ســازند و حتی می توانند اهرم هایی در تجارت 
جهانی باشــند. در دنیایی که امنیت انرژی بیش از 
پیش به امنیت ملی گره خورده، چین با استفاده از 
منابعی که در اختیار همه است – نور خورشید – در 

حال ساختن نظمی تازه است.

   خورشید در خاورمیانه: ایران کجای 
نقشه ایستاده؟

در مقایسه با غول های خورشیدی جهان، ایران با 
وجود برخورداری از یکی از بالاترین پتانسیل های 
تابش خورشــید در جهان، هنوز سهم ناچیزی در 
این عرصه دارد. طبق گزارش سازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری انرژی ایران )ســاتبا(، تا 
ســال ۱۴۰۳، مجموع ظرفیت نصب شده انرژی 
خورشیدی کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بوده است؛ 
یعنی کمتر از ۰.۳ درصد رقــم خیره کننده چین 
در یک سال گذشــته. به گفته کارشناسان، ایران 
از نظر تعداد روزهای آفتابی در جهان در میان ۱۰ 
کشور اول قرار دارد، اما سیاست های ناپایدار، ضعف 
سرمایه گذاری، نرخ بازگشت پایین سرمایه و نبود 
یک چارچوب حقوقی شفاف برای خرید تضمینی 

برق، مانع اصلی شکوفایی این بخش شده اند.
بــا وجــود برنامه هایی بــرای افزایــش ظرفیت 
تجدیدپذیر تا مرز ۱۰ هزار مگاوات تا سال ۱۴۰۶، 
واقعیت این اســت که حرکت ایران در مقایسه با 
آن چه در شرق آســیا یا حتی کشورهای همسایه 
مانند عربستان سعودی و امارات در جریان است، 
بسیار کند و شکننده است. عربستان سعودی تنها 
در پروژه ای چون نیوم، هدف نصب ده ها گیگاوات 
برق خورشیدی را دنبال می کند و در حال جذب 
شرکت های پیشرو جهانی برای ساخت نیروگاه های 

خورشیدی در مقیاس صنعتی است.
ایران در حالی عقب مانده که حتی دســتیابی به 
فناوری تولید پنل های خورشــیدی، که زمانی در 
داخل کشــور آغاز شــده بود، به دلیل تحریم ها و 
مشکلات اقتصادی متوقف یا محدود شده است. 
واردات پنل نیز بــه دلیل نوســانات ارزی و عدم 
حمایت های مالی کافی برای مصرف کننده نهایی، 
به صرفه نیست. در نتیجه، در کشوری با ظرفیت 
۳۰۰ روز آفتابــی در ســال، انرژی خورشــیدی 

همچنان کالایی لوکس باقی مانده است.

  یادداشت

پکن آرام و بی صدا در حال تغییر توازن انرژی جهانی است

خورشید، سلاح نرم چین
انرژی خورشیدی در ایران  با ظرفیت ۳00 روز آفتابی در سال ، همچنان کالایی لوکس باقی مانده است 

صفحه  6

صفحه  5

جادو شدم، روانی ام  
و قتل عمد  را  قبول   ندارم

فرهنگ    دستوری  
یا       دستور فرهنگی

روایت قاتل از آخرین لحظات زندگی مقتول

به بهانه انتشار نطق رئیس مجلس و 
تذکر به صداوسیما برای عدم  اجرای مصوبات 

شورای عالی فضای مجازی

الهه در آخرین لحظات زنده بودن  چه گفت؟

آنها  که  با  نقاب  سرمایه گذاری 
آمدند؛ گزیده  تر    بردند

پشت پرده معوقات بانکی کلان در ایران
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 بیفوما  
ستاره است یا 

بمب حاشیه

مینی ماریو
در      پرسپولیس
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   گزارش

روز جمعه مذاکراتی میــان ایران و تروئیــکای اروپایی 
)فرانســه، آلمان و بریتانیا( با همراهــی اتحادیه اروپا در 
استانبول و در سطح معاونین وزرای امور خارجه برگزار شد. 
یک روز پس از این دیدار، بیانیه ای از سوی سران تروئیکای 
اروپایی صادر شد که بار دیگر تهدید به فعال سازی مکانیزم 
ماشه )اسنپ بک( در آن تکرار شد. اظهارات »ژان نوئل بارو« 
وزیر امور خارجه فرانسه، نه تنها نشان از اراده ای واقعی برای 
دستیابی به راه حل دیپلماتیک نداشت، بلکه از ایجاد یک 
چارچوب مذاکراتی جدید حکایت دارد که از نگاه ایران، 

پیشاپیش مسیر شکست را طی خواهد کرد.

   توافق جامع یا پازل فشار حداکثری جدید؟
فرانســه این بار صراحتا از لزوم دستیابی به توافقی جامع 
شامل سه محور برنامه هســته ای ایران، برنامه موشکی و 
نقش منطقه ای ایران می شــود. این  همان خواسته هایی 
است که ایالات متحده نهایتا برای دسترسی به آنها از برجام 
خارج شد و سیاست »فشار حداکثری« را دنبال کرد که با 
بازگشت ترامپ به کاخ سفید مجددا همان سیاست احیا 
شد. تکرار الگوی شکست خورده ترامپ توسط اروپا درواقع 
بازتولید همان سیاست ها در لباســی دیپلماتیک است. 
درحالی که ایران همواره اعلام کرده که برنامه موشکی و 
سیاست منطقه ای اش را خارج از حوزه مذاکرات هسته ای 
می داند، طرح چنین مطالباتی، ذیل عنوان توافق جامع در 

واقع مقدمه ای برای ناکام سازی آن است.

   نادیده گرفتن حملات اسرائیل و نقش آمریکا در 
توقف گفت وگوها

از نگاه تهران، توقف گفت وگوهای غیرمستقیم میان ایران 
و آمریکا به دلیل حملات مستقیم و تجاوزکارانه اسرائیل و 
ورود آمریکا به این تجاوزات بود. هدف قرار دادن تاسیسات 
اتمی ایران توسط این دو بازیگر، عملا فضای دیپلماتیک 
مذاکرات را تخریب کرد. در چنین فضایی، اظهارات وزیر 

امور خارجه فرانسه مبنی بر اینکه »اگر تا پایان تابستان 
توافق حاصل نشود، مکانیزم ماشه فعال می شود« نه تنها 
تلاش برای دیپلماسی نیست، بلکه بازی در زمینی است 

که توازن آن خلاف منطق گفت وگو است.

   سازوکار شکست از پیش تعیین شده
اصرار اروپا بر گنجاندن موضوعات موشکی و منطقه ای در 
قالب توافقی جدید با ایران، در حالی مطرح می شــود که 
هیچ نشــانه ای مبنی بر آمادگی ایران برای ورود به چنین 
گفت وگوهایی وجود ندارد. حتی در بیانات رسمی مقامات 
ایران نیز تاکید شده که تنها محور مذاکرات، مسئله هسته ای 
و چارچوب برجام اســت. از این رو، پافشاری بر گسترش 
دامنه مذاکرات به حوزه هایی که برای ایران خط قرمز تلقی 
می شود، عملا مسیر گفت وگو را به بن بست خواهد کشاند. 
طرح چنین خواسته هایی از سوی اروپا بیش از آنکه برای 
دستیابی به توافق باشد، نوعی تاکتیک فشار برای برگرداندن 

ایران به نقطه ای ضعیف تر در میز مذاکره است.

   تهدید به شلیک ماشه؛ 
واقعی یا بلوف دیپلماتیک؟

تهدید به فعال ســازی مکانیزم ماشــه یا همان بازگشت 
به تحریم های شورای امنیت ســازمان ملل، اهرم سنتی 
تروئیکای اروپایی برای وادار کردن ایران به عقب نشینی 
بوده اما سوال اصلی اینجاست که آیا این تهدید در شرایط 
کنونی، کارکرد موثری خواهد داشــت؟ ایــران در طول 
سال های اخیر، نه تنها با فشــار حداکثری آمریکا مواجه 
شــده، بلکه بســیاری از تحریم های اروپایی نیز پابرجا 
مانده اند. از همیــن رو، تهدید به اســنپ بک تاثیر روانی 
پیشــین را ندارد. در واقع، تهدید به اســنپ بک در این 
مقطع بیش از آنکه تاثیر گذار باشد بیشتر به یک »بلوف 

دیپلماتیک« شباهت دارد.

   اروپا؛ دنباله روی آمریکا
از نکات قابل تامل در اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه، 
اشاره صریح او به هماهنگی هفتگی با مقامات آمریکایی، 
است. اروپا در قبال ایران استقلال عمل ندارد و سیاست 
خارجــی اش در این پرونــده خاص، تابــع راهبردهای 
واشنگتن است. در چنین شــرایطی، ادعای تلاش برای 
توافق جامع، بیش از آنکه گام مثبت تلقی شود، شکلی از 

»حمله نرم« با ابزار گفت وگو خواهد بود.

   چشم انداز مذاکرات؛ غبارآلود و بی سرانجام
با توجه به شرایط کنونی، افزایش مطالبات غیرواقع بینانه 
غرب، عدم جبران خسارت خروج آمریکا از برجام و تکرار 
همان مسیر توسط اروپا، تحرکات میدانی اسرائیل علیه 
ایران و حمایت غیرمستقیم غرب از آن، همچنین تغییر 
اولویت های داخلی ایران برای تمرکــز صرف بر موضوع 
هسته ای با محور رفع تحریم ها موجب می شود تا چشم انداز 
مذاکرات آینده میان ایران و تروئیکای اروپایی، بسیار مبهم 
و غبارآلود باشــد و بعید به نظر می رسد که در بازه زمانی 
کوتاه تا پایان تابستان، توافقی جامع آن گونه که فرانسه 

ادعا می کند، شکل گیرد.

   فرصت سوزی در پوشش دیپلماسی
اروپا، به ویژه فرانســه با طرح موضوع »توافق جامع« که 
از نظر ایران عملا به معنــای ورود به حوزه های خط قرمز 
است که زمینه های شکست مذاکرات را از هم اکنون فراهم 
کرده اســت. در حالی که ایران همچنان آمادگی خود را 
برای حل وفصل دیپلماتیک صرفا در چارچوب هسته ای 
اعلام کرده، اصرار اروپا بــر مطالبات حداکثری، می تواند 
فرصت احتمالی برای احیای برجام یا رسیدن به یک توافق 

حداقلی را از بین ببرد.

فرانسه از لزوم توافق جامع با ایران در حوزه هسته ای، منطقه ای و موشکی خبر داد

پیش درآمدی بر شکست مذاکرات؟
اصرار بر گنجاندن موضوعات موشکی و منطقه ای در مذاکرات، حمله نرم اروپا بر مذاکرات هسته ای  است

مهاجرت و  زندگی در پایتخت متوقف می شود؟

تهـران دیگر جان  ندارد
   افزایش جمعیت،  ریشه در دهه ها تمرکز امکانات، 

بی نظمی مقررات شهری و سیاست های متناقض دارد
    حکمرانی بر پایتخت با وعده دولت برای ارائه 

بسته حمایتی سفر و تعطیلی تابستانه

حسین فاطمی  
             هفت صبح

تکرار الگوی شکست خورده ترامپ توسط 
اروپا، بدون توجه به تجربه نافرجام آمریکا، 
درواقع بازتولید همان سیاست ها در لباسی 
دیپلماتیک است

زیست  محیطیشباهت دارد تا پروژه های که بیشتر به خطوط تولید صنعتی ظرفیت های خورشیدی با سرعتی  است در حال تولید، نصب و بهره برداری از پروژه نمایشی نیست. این کشور در چین دیگر شبیه یک رشد برق خورشیدی 
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  مونا موسوی 
             هفت صبح

از جمهوری فرانسه قرن 18 تا جمهوری اسلامی قرن 21

 رشد نقدینگی 
بلای جان نظام های سیاسی

  روایت

در روزهای پایانی پادشــاهی احمدشــاه ارزش پول ملی آنچنان کاهش یافته 
بود که صاحبان آجرپزی هــا و کوره پزخانه ها به جای مزد به کارگران خود آجر 
می دادند و ضرب المثل »نان ما را آجر کردند« از همان زمان به ارث رسیده است. 
اما این تجربه فقط مخصوص ایران نیســت. در خیابان های برلین دهه ۱۹۲۰، 
مردم با فرغون هایی پر از اسکناس بی ارزش به نانوایی ها هجوم می بردند، جایی 
که قیمت یک قرص نان در چند ساعت چند برابر می شد. در جمهوری فرانسه 
پیش از برآمدن ناپلئون، اسکناس های بدون پشتوانه، چنان ارزش پول ملی را به 
باد دادند که اقتصاد و اعتماد عمومی فروپاشید و نظام سیاسی را به ورطه نابودی 
کشاند. انتشار پول در آلمان جمهوری وایمار تا آنجا پیش رفت که اسکناس های 
یک میلیارد مارکی را یک رو چاپ می کردند تا از هزینه چاپ اسکناس بکاهند. 
امروز، ایران با رشــدی نگران کننده در میزان نقدینگی در مسیری مشابه گام 
برمی دارد. گزارش بانک مرکزی از رســیدن حجم نقدینگی به ۱۰,۱۶۵ هزار 
میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۳، با رشــد ۲۹.۱ درصدی نســبت به سال قبل، 
هشداری اســت که نمی توان آن را نادیده گرفت. آیا این ســرآغاز یک فاجعه 

اقتصادی است، یا هنوز امیدی برای تغییر مسیر وجود دارد؟

   نقدینگی در حال انفجار: آماری که نگران کننده است 
حجم نقدینگی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰,۱۶۵ هزار میلیارد تومان 
رسیده، رشــدی ۲۹.۱ درصدی نسبت به ســال ۱۴۰۲. به گزارش بانک 
مرکزی، بخش نقدینگی پول )اسکناس، مسکوکات و سپرده های دیداری( 
با جهشی ۳۷.۵ درصدی به ۲,۶۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ 
رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۱ درصد 
در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این اعداد، زنگ خطری برای اقتصادی 
اســت که پیش تر با تورم بالا دســت وپنجه نرم می کرد.  نقدینگی، یعنی 
مجموع پول و دارایی های مالی در دست مردم و نظام بانکی، که اگر بدون 
تناسب با تولید واقعی رشد کند، به تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی 

اقتصادی منجر می شود.

   ریشه های بحران: چرا نقدینگی اوج گرفت؟
کسری بودجه مزمن دولت در کنار فساد شبکه بانکی ریشه اصلی این رشد 
خطرناک نقدینگی است. تحریم های بین المللی، درآمدهای نفتی را کاهش 
داده و ناکارآمدی در وصول مالیات و مدیریت منابع، دولت را به استقراض 
از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه سوق داده است. اقداماتی مانند 
انتشار بیش از حد اوراق بدهی، خرید این اوراق توسط بانک ها، آزادسازی 
سپرده های قانونی برای وام های قرض الحسنه و تســویه مطالبات بانکی 
از بانک مرکزی، به افزایش پایه پولی دامن زده اند. پایه پولی، که شــامل 
اسکناس، مسکوکات و ذخایر بانکی اســت، مانند جرقه ای است که آتش 
نقدینگی را شــعله ور می کند. وقتی این پایه بدون پشــتوانه تولید واقعی 
گسترش یابد، تورم و کاهش ارزش پول ملی، مانند سایه ای شوم، اقتصاد 

را تهدید می کند. 

   تبعات یک چرخه معیوب 
رشــد نقدینگی بدون همخوانی با تولید واقعی، اقتصاد ایران را در معرض 
خطر قرار داده اســت. تورم فزاینده، قدرت خرید مــردم را کاهش داده و 
اقلام ضروری مانند گوشت، دارو و مســکن را برای بسیاری دست نیافتنی 
کرده است. سفته بازی در بازارهای ارز، طلا، مســکن و بورس، که نتیجه 
سرگردانی نقدینگی است، نوسانات شــدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده 
و بی ثباتی را تشدید کرده اســت.  علاوه بر این، کاهش اعتماد عمومی به 
سیاســت های اقتصادی، ســرمایه گذاری را کاهش داده و رشد اقتصادی 
را متوقف کرده است. اقشار کم درآمد، که بیشــترین فشار تورم را تحمل 
می کنند، با نابرابری های فزاینده روبه رو شده اند. تجربه تاریخی جمهوری 
وایمار و فرانسه پیش از ناپلئون نشان می دهد که چنین شرایطی می تواند 

به اعتراضات اجتماعی و حتی فروپاشی سیاسی منجر شود.

   تحریم ها و دور باطل تورم 
تحریم های بین المللــی، با کاهش صادرات نفت و جذب ســرمایه گذاری 
خارجی، کسری بودجه دولت را تشدید کرده و به چاپ پول دامن زده است. 
این چرخه معیوب، تورم و بی ثباتــی ارزی را تقویت کرده و انتظار می رود 
تورم در ســال های آینده از میزان فعلی فراتر رود. این فشارهای تورمی، 
خانوارها و کسب وکارها را با افزایش هزینه های تولید و کاهش تقاضا مواجه 
کرده و سیاست های پولی و مالی دولت را در تنگنا قرار داده است.  اگر این 
روند ادامه یابد، نوسانات ارزی تشدید شــده و دور باطل تورم و نقدینگی، 

اقتصاد را به سمت بحران عمیق تری سوق خواهد داد. 

   راه برون رفت: اصلاح یا تکرار تاریخ؟
کنترل نقدینگی نیازمند اصلاحات ساختاری اســت: بهبود نظام بانکی، 
افزایش کارایی وصــول مالیــات، مدیریت هزینه های دولتــی و هدایت 
نقدینگی به تولید واقعی. انتشار اوراق بدهی و جذب نقدینگی سرگردان، 
مانند تجربه برخی کشــورها، می تواند بخشی از فشــار را کاهش دهد. اما 
بدون شفافیت و شجاعت در اصلاح ساختارهای معیوب، این اقدامات کافی 
نخواهد بود.  جمهوری وایمار و فرانســه پیش از ناپلئون درس های تلخی 
به جا گذاشتند: نادیده گرفتن رشد نقدینگی و تورم، اقتصاد و جامعه را به 

ورطه نابودی می کشاند. 

   چشم انداز پیش رو: امید یا فاجعه؟
ادامه روند کنونی، ایران را با تورم لجام گســیخته، کاهــش ارزش ریال، 
نابرابری های اجتماعی و فشــار بر نظام بانکی مواجه خواهــد کرد. اما با 
سیاست گذاری هوشــمندانه، هنوز فرصت برای تغییر مسیر وجود دارد. 
آیا سیاست گذاران ایرانی از تاریخ درس خواهند گرفت، یا بار دیگر شاهد 
تکرار فاجعه خواهیم بود؟ آینده اقتصاد ایران به این پرسش وابسته است.  

بررســی دلایل معوقــات بانکی در ایــران، پــرده از یکی از 
عمیق ترین ناکارآمدی های ســاختاری در نظام مالی کشور 
برمــی دارد؛ بحرانی که نه تنها حاصل سیاســت های غلط در 
تخصیص منابع است، بلکه نشأت گرفته از شبکه ای پیچیده از 
روابط رانتی و شرکت های صوری است. در این ساختار معیوب، 
بخش چشمگیری از تسهیلات بانکی به جای آنکه راهی تولید 
و توسعه شود، به شرکت هایی منتقل شده که از ابتدا با هدف 
بهره برداری از منابع ارزان قیمت و فرار از بازپرداخت، شــکل 
گرفته اند. این شــرکت ها، با حضور در حوزه های پرنوســانی 
مانند بازار ارز، طلا، مســکن، واردات و حتی احتکار کالاهای 
اساسی، نه تنها نقشی در رشــد اقتصادی کشور ایفا نکرده اند 
بلکه موجبات تخریب تعادل بازار و خروج ســرمایه از چرخه 
تولید را فراهم آورده اند. پیامد این رفتار، خدشــه دار شــدن 

اعتماد عمومی به نظام بانکی بوده است.

   پروژه هایی که هیچگاه عملیاتی نمی شوند
در مستندترین نمونه، گزارش های رسانه ای و گزارش دیوان 
محاسبات نشان می دهد که بانک پارسیان طی سال های اخیر، 
ده ها هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه 
ایران خودرو پرداخت کــرده؛ معوقــات بلندمدتی که هنوز 
تسویه نشده و عمدتاً به پروژه هایی تعلق داشته اند که هیچگاه 

عملیاتی نشده اند.
در نمونــه ای دیگر، هلدینگ گســترش اندیشــه پایدار که 
مجموعه ای از شرکت های وابسته را دربردارد، در سال ۱۳۹۹ 
موفق به دریافت بیش از ۵هزار میلیــارد تومان از چند بانک 
شده، بدون آنکه این منابع در مسیر تولید به کار گرفته شوند. 
بیشتر این وجوه صرف فعالیت های واسطه ای و وارداتی شده و 

خروجی مشخصی از این پروژه ها حاصل نشده است.
شــرکت هایی مانند توســعه شــرق خلیج فارس نیز گرچه 
تسهیلات کمتری دریافت کرده اند )۶۰۰ میلیارد تومان( اما 
نتیجه همان بوده، عدم بازپرداخــت و عدم اجرای پروژه. این 
شرکت وعده ساخت مجتمع تجاری در منطقه آزاد کیش را 
داد ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت. بررسی های رسمی نشان 
داد که مدیران شرکت هیچ سابقه مالیاتی یا تجاری معتبری 

نداشته اند و اکنون پرونده قضایی آنها در جریان است.
شــرکت ایده آوران توس نیز با ادعای صــادرات محصولات 
پتروشیمی، بالغ بر یک هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده 
و درحالی که هیچ گونه صادراتی صــورت نگرفته، منابع این 
تسهیلات به بازار ارز منتقل شده اند. این شرکت پس از انحلال 
ناگهانی، هیچ یک از تعهدات خود را ایفا نکرده و عملًا به چرخه 

فساد بانکی پیوسته است.

   فساد ساختاری در تخصیص منابع بانکی
این شرکت ها، نمونه های بارز از ســاختار فساد در تخصیص 
منابع بانکی اند. با مدارک جعلی، وثایق غیرواقعی و ارتباطات 
پنهان با مدیران بانکی، موفق به دریافت وام های کلان شده اند 
ولی نتیجه آن، رشد دارایی های سمی در نظام بانکی، کاهش 

ظرفیت اعتباری و سلب اعتماد عمومی بوده است.
اما چرا این چرخه فســاد همچنان ادامه دارد؟ پاســخ را باید 
در ضعف نهادهای نظارتی جســت وجو کــرد. بانک مرکزی، 
سازمان بازرسی کل کشــور و دیوان محاسبات باید از نظارت 
منفعل خارج شده و به نهادهایی پیش نگر تبدیل شوند و ایجاد 
مراکزی برای تحلیل تسهیلات کلان، بررسی روابط غیرشفاف، 
اعتبارســنجی دقیق و گزارش دهی به موقع می تواند جلوی 

بسیاری از انحرافات را بگیرد.

   مورد عجیب بانک آینده
ضروری ست که بانک ها به اجرای فرآیند حسابرسی مستقل 
مکلف شوند. مؤسسات معتبر با استقلال عملیاتی کامل باید 
این حسابرسی ها را انجام داده و نتایج آن را به صورت عمومی 

منتشر کنند. در پرونده ای قابل تأمل، بانک آینده بخش قابل 
توجهی از منابع خود را به ایران مال تخصیص داده، در حالی که 
ایران مال رسماً زیرمجموعه این بانک نیست. منابع به شرکت 
واســطه ای منتقل شــده و ایران مال تنها دارایی آن شرکت 
به شــمار می رود. این حرکت حساب شــده موجب شده که 
بانک آینده سهامدار غیرمستقیم ایران مال باشد و در صورت 
انحلال بانک، دارایی هــای آن در معرض بحران قرار می گیرد 
و بازپرداخت منابع مردمی با چالش جدی مواجه خواهد شد؛ 
چراکه دارایی های اصلی بانک در خارج از ساختار قابل شمول 

قرار دارند.
بنابرایــن، تهیــه دســتورالعمل جامــع شفاف ســازی 
تســهیلات بانکی، با الزام بانک ها به انتشــار ماهانه فهرست 
دریافت کنندگان تســهیلات کلان و میزان بازپرداخت، باید 
در دســتور کار قرار گیرد. اعمال مقررات سخت گیرانه برای 
منع تکرار پرداخت به شرکت های بدهکار و انحرافی و صدور 
مجوز قضایی برای توقیف دارایی نهادهــای صوری، از دیگر 

ضرورت هاست.

   وام های میلیاردی با وثایق کم ارزش و صوری
یکی از نقاط ضعف اصلی، نظام وثایق است. شرکت ها با وثایق 
کم ارزش و صوری توانسته اند میلیاردها تومان دریافت کنند. 
تدوین یک سامانه جامع اعتبارسنجی تضامین که به اطلاعات 
مالیاتی، ثبتی، املاک و اسناد رسمی متصل باشد، گام بزرگی 
در جلوگیری از این نوع فساد خواهد بود. ایجاد سامانه ای تحت 
عنوان »تضمیــن مطمئن« زیر نظر بانــک مرکزی، ضرورت 

حیاتی دارد.
اما پرسش صریح تر این است: آیا ذینفعانی در ساختار دولت یا 
مجلس هستند که مانع اجرای چنین اصلاحاتی می شوند یا 
مقاومت بانک ها در برابر اصلاح مأموریت شان ناشی از منافع 

کلان اقتصادی است؟
ورود بانک ها بــه حوزه هایی نظیر ساخت وســاز، واردات و 

بنگاه داری نه تنها خارج از مأموریت اصلی آنهاست، بلکه منبع 
سودآوری هنگفتی برای شان بوده. در حال حاضر حتی اوراق 
دولتی با سود ۳۵ تا ۴۰درصد نیز برای بانک ها جذاب نیست، 
در حالی که سپرده گذاری عمومی را با نرخ های ۲۴ تا ۲۵درصد 

انجام می دهند.

   بستن مسیرهای فساد به جای برخورد با مفسدین
در شــرایطی که اقتصاد با کمبود ســرمایه در گردش و افت 
اعتماد مواجه اســت، جای خالی تدوین سند »بازمهندسی 

اعتبار بانکی« به شدت احساس می شود؛ سندی که با شناسایی 
فساد آغاز می شود، ســاختارها را اصلاح کرده و شاخص های 
عملکردی قابل سنجش ارائه می دهد تا مسیر بازسازی اعتماد 

عمومی و بهبود شاخص های کلان اقتصادی هموار شود.
در این میان، تدوین یک نقشه راه اجرایی نه یک انتخاب، بلکه 
ضرورت اســت. راهبردی جامع برای برون رفت از بحران که 
بتواند نهادهای سیاست گذار و نظارتی را وادار به پاسخگویی 
مؤثر و پیشــگیرانه کند. بانک مرکزی باید نظارت مستقیم و 
عملیاتی بر تسهیلات کلان داشته باشد و اطلاعات مربوطه را 

به صورت عمومی منتشر کند.
بررسی فوری پرونده بدهکاران کلان نیز باید در قالب هیئت 

مشــترک میان قــوه قضاییه، بانــک مرکزی و 
سازمان بازرســی انجام پذیرد و ابزاری مانند 
ممنوع الخروجــی، توقیف اموال، محدودیت 
فعالیت اقتصادی و افشای نام افراد، نه تنها 
امکان بازگرداندن منابع به بانک ها را فراهم 
می کنــد، بلکه نشــان دهنده پایــان دوره 

تسهیلات بی پاسخ خواهد بود.

آنهاکهبانقابسرمایهگذاریآمدند؛گزیدهتر بردند
پشت پرده معوقات بانکی کلان در ایران

بانک آینده بخش قابل توجهی از منابع خود را به 
ایران مال تخصیص داده، در حالی که ایران مال 
رسماً زیرمجموعه این بانک نیست. این حرکت 
حساب شده موجب شده که بانک آینده 
سهامدار مستقیم ایران مال نباشد و در صورت 
انحلال بانک، دارایی های آن در معرض بحران 
قرار گیرد و بازپرداخت منابع مردمی با چالش 
جدی مواجه شود

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد 
که بانک پارسیان طی سال های اخیر، 
ده ها هزار میلیارد تومان تسهیلات به 
شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو 
پرداخت کرده؛ معوقات بلندمدتی 
که هنوز تسویه نشده و عمدتاً به 
پروژه هایی تعلق داشته اند که هیچگاه 
عملیاتی نشده اند

    گزارش

گروه اقتصاد| معامله گرانی که اول تیر، آرام و بی صدا ســه 
رمز ارز بیت کوین، اتریوم و ســولانا خریدند حالا در آستانه 
نیمه مرداد، سودهای خوبی به دست آورده اند. بازار رمزارز بار 
دیگر نشان داد که نه تابع اقتصاد سنتی ست، نه اهل تعارف با 
تحلیل گران محتاط. فقط به یک چیز گوش می سپارد: موج.

در دل این موج، سه نام قد علم کردند، سه رمزارز که هرکدام، 
به شکلی متفاوت رفتار سودآوری از خود نشان دادند. یکی 
با شــتابی باورنکردنی پیش تاخت و حالا نفس نفس زنان به 
سقف روانی بازار رسیده است؛ دیگری میان تردید و جسارت، 
سودده بوده و سومی، با وقار پادشاهان، آرام اما پیوسته، خود 

را به سطحی تازه رسانده است.
سولانا، اتریوم و بیت کوین، هرکدام در این مدت، نه فقط بازار 
را تحت تاثیر قرار دادند، بلکه روایت هایی نو از ریسک، امید و 

سودآوری خلق کردند. 

این گزارش، بدون آن که به دام پیش بینی یا هشدار بیفتد، 
تصویری روایی از آنچه در ۳۶ روز گذشــته بــر بازار رمزارز 

گذشت، پیش چشم مخاطب می گذارد.

   سولانا و حرکت ناگهانی
بازار سولانا در آغاز تیرماه هیچ نشــانی از هیجان نداشت. 
قیمــت در حوالــی ۱۲۵ دلار جا خوش کرده بــود و حتی 
تحلیل گران خوش بین هم انتظار جهش خاصی نداشــتند. 
اما آنچه رخ داد، نوعی جنبش انفجاری در دل یک ســکوت 

فریبنده بود.
سولانا در مدتی کوتاه توانست سدهای مقاومتی را یکی یکی 
بشکند و خود را به ۲۰۶ دلار برساند، یعنی بیش از ۶۴ درصد 
رشد از کف قیمتی روز اول تیر ثبت کند. این صعود، البته با 
اصلاحی موقت تا ۱۷۵ دلار همراه شد، اما بازار بلافاصله از 

آن عبور کرد. در لحظه تنظیم این گزارش، سولانا بار دیگر 
به مرز روانی ۲۰۰ دلار نزدیک شده و به دنبال تثبیت در این 
سطح است. کسانی که در اول تیر با ۱۲۵ دلار وارد این بازار 
شدند، اکنون آن هم فقط در ۳۶ روز در قیمت های نزدیک به 

۱۷۵ دلار بیش از ۵۴ درصد سود کرده اند.
روند سولانا نشان می دهد که این رمزارز نه تنها از فاز تجربه 
گذشته، بلکه به بلوغی رسیده که نوسانات کوتاه مدت دیگر 
قادر به خاموش کردن تب تقاضای آن نیستند. گویی سولانا 
اکنون دیگر در زمره دارایی های اســتراتژیک دیجیتال جا 

گرفته است.

   اتریوم: پرواز بی وقفه، اضطراب در مرز
اگر سولانا شگفتی بود، اتریوم طغیان کرد. در اول تیرماه، این 
رمزارز در عدد نسبتا محافظه کارانه ۲۱۱۴ دلار قرار داشت. 
اما بلافاصله پس از آن، حرکتش آغاز شد؛ حرکتی که دیگر 

به هیچ توقفی تن نداد.
قیمت اتریوم به مرز ۴۰۰۰ دلار رسید و هم اکنون ) در لحظه 
تنظیم این خبر( در حوالی ۳۹۰۱ دلار نوسان دارد. این به آن 
معناست که طی فقط ۳۶ روز، بازدهی آن حدود ۸۶ درصد 
بوده اســت. برای رمزارزی با این ســطح از بلوغ و مقبولیت 

جهانی، چنین جهشی نادر است.
اما حالا چشم ها به مرز روانی ۴۰۰۰ دوخته شده است. اگر 
اتریوم بتواند این سطح را هم پشت سر بگذارد، احتمالا وارد 
فاز قیمتی کاملا جدیدی خواهد شد. اما در غیر این صورت، 

اصلاح قیمتی خواهد داشت. 

   بیت کوین: صعود با وقار پادشاه
در حالی که سولانا و اتریوم با سرعت از موانع می گذشتند، 
بیت کوین با خونسردی، مسیر خود را طی کرد. در اول تیر، 
قیمت بیت کویــن حدود ۹۸۵۰۰ دلار بــود. طی یک روند 
نسبتا آرام، ابتدا تا نزدیکی ۱۲۴ هزار دلار صعود کرد و سپس 

در بازه ای میان ۱۱۶ تا ۱۲۰ هزار دلار تثبیت شد.
این یعنی دارندگان بیت کوین طــی این دوره، حدود ۲۱ تا 
۲۲ درصد سود کسب کرده اند. شاید این عدد در مقایسه با 
رقبای پرنوسان ترش چشمگیر نباشد، اما برای دارایی ای که 
نماد ثبات و اعتماد در بازار دیجیتال به شــمار می رود، رقم 

بسیار معناداری ست.
بیت کوین، طبق معمول، به همه نشــان داد بــا تمام وقار، 
سنگینی و اقتدارش همچنان »پادشاه رمزارزها« باقی مانده. 
وقتی سرمایه گذاران از نوســانات می ترسند، به بیت کوین 
پناه می آورند. و این بار هم، بیت کوین نشان داد که چرا این 

اعتماد بی دلیل نیست.

   چشم انداز: بازار به کدام سو می رود؟
در حالی که سولانا درگیر مقاومت ۲۰۰ دلاری ست، اتریوم 
در آستانه مرز ۴۰۰۰ دلاری ایستاده و بیت کوین، بین ۱۱۶ 
تا ۱۲۰ هزار دلار نفس تازه می کند، این ســه گانه  رمزارزی 

بیش از همیشه چشم ها را خیره کرده اند.
با این حال، ورود به بازار رمزارز بدون آگاهی و ابزار، چیزی 
جز اشتباه نیست. معامله در این حوزه، نیازمند سواد مالی، 
شــناخت دقیق از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، پیگیری 
لحظه به لحظه  اخبار و درک رفتارهای روانی بازار است و برای 
کاربران ایرانی، ماجرا حتی پیچیده تر است. آنان باید علاوه بر 
همه  این ها، نگران تبعات تحریم های بین المللی، بسته شدن 
حساب ها و خطر فریزشدن دارایی های شان در صرافی های 
خارجی نیز باشند.خطری واقعی که بارها رخ داده است. در 
این بازار، ســود وجود دارد، اما فقط برای آنان که ابزار لازم 

برای شناخت ریسک را دارند.

از رشد جهشی اتریوم تا نوسان محتاطانه بیت کوین

سولانا در مدتی کوتاه توانست سدهای رمزارزها در مسیر تابستانی: صعود، مقاومت، اصلاح
مقاومتی را یکی یکی بشکند و خود را 
به ۲۰۶ دلار برساند، یعنی بیش از ۶۴ 
درصد رشد از کف قیمتی روز اول تیر 

ثبت کند

کته
ن
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توافقتاریخیآمریکاواتحادیهاروپابرسرتعرفهها

 مذاکرات سرنوشت ساز 
در زمین گلف 

توافق تجاری اخیر بیــن آمريکا و اتحاديه اروپا در بســتری از تنش های 
طولانی  مدت بر ســر کســری تجاری و تعرفه ها شــکل گرفت. »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمريکا، بارها از شــرايط ناعادلانه تجاری با اروپا 
انتقاد کرده و به اعمال تعرفه های ســنگین به ويژه در بخش خودرو و 
مواد غذايی تا سقف ۳0درصد تهديد کرده بود. اين تهديدات بخشی 
از اســتراتژی او برای کاهش کســری تجاری آمريکا بود که به گفته 
وی، ســال ها به ضرر اقتصاد اين کشــور عمل کرده است. از سوی 
ديگر، اتحاديه اروپا نیز با تهديد به اعمال تعرفه های تلافی جويانه بر 
کالاهای آمريکايی نظیر گوشت، نوشــیدنی و هواپیماهای بوئینگ، 
آماده مقابله بــود. اين تنش ها می توانســت به يــک جنگ تجاری 
تمام عیار منجر شود که تبعات آن بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار 
می داد. مذاکرات در زمین گلف ترنبری در کشــور اسکاتلند که متعلق 
به ترامپ اســت، در آســتانه ضرب الاجل اول اوت برای اعمال تعرفه ها، 

فرصتی برای جلوگیری از اين سناريو فراهم کرد.
ديدار کوتاه اما سرنوشت ســاز بین ترامپ و »اورزولا فون درلاين« رئیس 
کمیسیون اروپا، نشــان دهنده عزم دو طرف برای رسیدن به توافقی بود 
که به گفته فون در لاين، می تواند »بزرگ تريــن توافق تجاری« برای هر 
دو طرف باشد. اين مذاکرات در فضايی غیررســمی اما با حضور مقامات 
بلندپايه اروپايی انجام شد که نشــان از اهمیت موضوع و پیچیدگی های 

آن داشت.

   جزئیات و محتوای توافق
هرچند گزارش آسوشــیتدپرس جزئیات دقیق توافق را مشخص نکرده 
اما با توجه به اظهارات ترامپ درباره توافق مشــابه با ژاپن که تعرفه ها را 
به 1۵درصد محدود کرد، احتمالا اين توافق نیز شــامل کاهش يا تعديل 
تعرفه ها به ســطحی قابل قبول برای هر دو طرف باشــد. ترامپ صراحتا 
اعلام کرد که تعرفه های کمتر از 1۵درصد برای اروپا قابل قبول نیســت 
که نشان دهنده موضع ســخت گیرانه او در مذاکرات است. توافق احتمالا 
به گونه ای طراحی شده که از افزايش قیمت کالاهای کلیدی در بازارهای 
دو طرف جلوگیری کند و در عین حال، دسترسی به بازارهای يکديگر را 

بهبود بخشد.

   پیامدهای اقتصادی و سیاسی
اين توافق می تواند تاثیرات گســترده ای بر اقتصاد جهانی داشــته باشد. 
در صورت شکست مذاکرات، اعمال تعرفه های ســنگین از سوی آمريکا 
می توانســت قیمت کالاهايــی نظیر پنیر فرانســوی، چــرم ايتالیايی و 
داروهای اســپانیايی را در بازار آمريکا افزايش دهد. در مقابل، تعرفه های 
تلافی جويانه اروپا نیز به صنايع آمريکايی مانند بوئینگ و تولیدکنندگان 
مواد غذايی ضربه می زد. چنین سناريويی نه تنها به اقتصاد دو طرف، بلکه 

به زنجیره تامین جهانی و ثبات بازارها آسیب می رساند.
از منظر سیاسی، اين توافق برای ترامپ يک پیروزی ديپلماتیک محسوب 
می شــود. او که خود را »مذاکره کننده ای سخت گیر اما منصف« توصیف 
کرد، توانســت بدون توســل به جنگ تجاری، به توافقی دست يابد که 
احتمالا به عنوان دســتاوردی در کارنامه او ثبت خواهد شد. برای فون در 
لاين نیز اين توافق نشــانه ای از توانايی اتحاديه اروپــا در مديريت روابط 
با شــريکی چالش برانگیز مانند آمريکاســت، به ويژه در زمانی که اروپا با 
مسائل داخلی مانند برگزيت و اختلافات اقتصادی بین اعضا دست وپنجه 

نرم می کند.

   فضای مذاکرات و نقش عوامل غیررسمی
نکته جالب در ايــن گزارش، محل برگزاری مذاکرات اســت: زمین گلف 
شــخصی ترامپ در اســکاتلند. اين انتخاب که با ســفر تبلیغاتی ترامپ 
برای املاک تجاری اش هم زمان بود، نشــان دهنده سبک غیرمتعارف او 
در ديپلماسی است. حضور پسران ترامپ اريک و دونالد جونیور و فضای 
غیررســمی مذاکرات، به نوعی به کاهش تنش ها کمک کرد. با اين حال، 
حضور معترضان با پلاکاردهای ضد »کی استارمر« نخست وزير انگلیس 
در اطراف محل، نشــان دهنده حساســیت های سیاســی مرتبط با سفر 

ترامپ بود. 

   مسیر پیش رو  در گرو جدیت طرفین
اين توافق نقطه عطفــی در روابط تجاری آمريکا و اتحاديه اروپاســت اما 
پايداری آن به اجرای دقیق و پايبندی دو طرف بســتگی دارد. اظهارات 
وزير بازرگانــی آمريکا »هــاوارد لوتنیک« مبنی بر عــدم تمديد مهلت 
و اعمــال تعرفه هــا از اول اوت، نشــان دهنده جديت دولــت ترامپ در 
پیشبرد برنامه های تجاری خود اســت. با اين حال، انعطاف پذيری ترامپ 

در شــنیدن پیشــنهادات جديد، می تواند زمینه ساز 
مذاکرات بیشتر باشــد. برای اتحاديه اروپا، حفظ 
اين توافق برابر فشــارهای داخلــی و خارجی، 

به ويــژه در زمینه هايــی مانند کشــاورزی و 
فناوری، چالش انگیز خواهد بود.

مذاکــرات غیررســمی در زمین گلف 
اســکاتلند، همــراه با ديپلماســی 

ســخت گیرانه ترامــپ و رويکرد 
فون درلايــن،  يانــه  عمل گرا
نشــان دهنده پیچیدگی هــای 
ديپلماسی مدرن است که در آن 
اقتصاد، سیاســت و حتی عوامل 

شخصی در هم تنیده اند.

  گزارش

 حکمرانی آب و انرژی 
در بن بست تعطیلات

  وعده دولت برای ارائه بسته حمایتی سفر و تعطیلی تابستانه

    گزارش ویژه

ساعت هنوز ۸ صبح نشده که خیابان های غرب 
تهران، از ستاری تا حکیم، شانه به شانه  خودروهايی با 
پلاک های غريبه پر می شود، کاشان، خرم آباد، يزد، 
زاهدان، سنندج. همین پلاک ها، خاموش و بی صدا، 
گويای واقعیتی هستند که کمتر نیاز به سند و عدد 
دارند. موجی خزنده، گسترده و متراکم از مهاجرت 
به پايتخت. خیابان های تهران ديگر فقط محل عبور 
شهروندان تهرانی نیست؛ آن ها محل سکونت و 
جابه جايی طیف وســیعی از مهاجرانی اند که از 
روستاها، شهرهای کوچک و حتی کلان شهرهای 
درگیر رکود، روانه پايتخت شده اند؛ نه از سر انتخاب، 

که از سر ناگزيری.
سال هاست که بحث مهاجرت به تهران، 
موضوع جلسات کارشناسی، تصمیمات 
دولت ها و تیتر اخبار اســت، امــا به نظر 

می رسد حالا به مرز بحرانی تازه ای رسیده 
است. آن قدر که رئیس جمهور صراحتا اعلام 
کرده: » شهر را بزرگ کرديم ولی آب نداريم. 

تمام قوانینی که در مورد آب نوشته ايم، منتهی 
به تخريب منابع آبی شده است، با تصويب همین 
قوانین همه منابع آبی کشور در معرض نابودی 

قرار گرفته است.«
 و وزير کشور نیز از دستور رئیس جمهوری برای 
توقف مهاجرت به تهران خبر داد و اعلام کرد: 
»توقف مهاجرت به تهران همین امروز هم دستور 
رئیس جمهور بود که تهران بیش از اين ظرفیت 

ندارد؛ حتی اگر ما مشکل برق و گاز را برطرف 
بکنیم، مشکل تامین آب لاينحل خواهد بود.« 

   بحران از کجا آغاز شد؟
افزايش بی رويه جمعیت در تهران، پديده ای است 
که ريشــه در دهه ها تمرکز امکانات، بی نظمی 
مقررات شهری و سیاست های متناقض دولتی دارد. 
تنها در فاصله سال های 1۳۸۵ تا 1۳۹0 نزديک 
به يک میلیون نفر به جمعیت تهران افزوده شد. 

بخش عمده ای از اين رشد 
به دوره ای بازمی گردد که 

دولت وقت شعار رسیدگی به روستاها سر می داد، 
اما در عمل سالانه صدها هزار نفر نفر به پايتخت 

سرازير شدند.
اين الگوی رشد، به تدريج تهران را از ظرفیت های 
زيستی اش فراتر برد. حالا جمعیت شب تهران به 
حدود ۹.۵ میلیون نفر و جمعیت روز آن به بیش 
از 1۳ میلیون نفر رسیده است. اگر استان البرز را 
هم در نظر بگیريم، کلان شهر تهران با جمعیتی 
نزديک به 1۶.۶ میلیون نفر يکی از پرتراکم ترين 
کانون های جمعیتی خاورمیانه شده است؛ آن هم 
در کشوری که هنوز نیمی از خاک آن عملا خالی 

از جمعیت است.

   منابع پایان پذیر برابر مهاجرت بی پایان
مشــکل فقط در تعداد جمعیت نیست، بلکه در 
ناتــرازی منابع و نیازهاســت. رئیس جمهور در 
اظهارنظری صريح هشــدار داده است که »شهر 
را بزرگ کرديم، اما آب نداريم.« اين جمله کوتاه، 
عمق چالشی را آشکار می کند که سال هاست در 
لايه های تصمیم گیری خاک خورده است و آن 
توسعه نامتوازن و بدون منبع، رشد بدون ظرفیت 
است. حتی اگر برق و گاز تهران تامین شود، مسئله 

تامین آب همچنان لاينحل باقی خواهد ماند.
اين وضعیت پیامدهای ملموسی دارد، از ترافیک 
فلج کننده و آلودگــی مزمن هوا گرفته تا کمبود 
خدمات رفاهی، آســیب های اجتماعی و رکود 
اقتصادی درونی. تهران ديگر صرفا يک کلان شهر 
نیست؛ شهری است که وزن جمعیت آن از توان 

زيرساخت های آن پیشی گرفته است.

   مسکن مهر؛ اهرم رشــد یا عاملی در 
بی نظمی؟

يکی از مهم ترين عوامل تشديد مهاجرت به تهران، 
اجرای پروژه های گسترده ای مانند »مسکن مهر« 
بوده است. در ظاهر، مسکن مهر قرار بود پاسخ به 
نیازهای اقشار کم درآمد باشد، اما در عمل موجب 
جابه جايی های پرحجمی از جمعیت به اطراف 
تهران شد و در نهايت حلقه نفوذ پايتخت را گسترش 
داد. هم اکنون در اطراف تهران، ۵۸ شــهر يعنی 
تقريبا دو برابر رقم چند دهه پیش در دو استان 

تهران و البرز شکل گرفته اند. 

   مهاجرتی بیمارگونه، نه مفید
در ادبیات مهاجرت، وقتی جمعیتی از 
نقطه ای محروم به نقطه ای مرفه مهاجرت 
می کند، اگر شهر مقصد ظرفیت جذب 
نداشــته باشــد، اين مهاجرت نه تنها 
توسعه محور نیســت، بلکه به رکود و 

آشفتگی می انجامد. تهران دقیقا در همین نقطه 
ايستاده است. ظرفیت اشتغال، زيرساخت های 
آموزشی و بهداشتی و امکانات فرهنگی آن اشباع 
شــده اند. اما در غیاب فرصت های اقتصادی در 
شهرهای کوچک، باز هم مهاجرت انجام می شود. 
حتی اگر نتیجه اش افزايش مشاغل غیررسمی، 

دست فروشی و فشار بر منابع شهری باشد.
پديــده  مهاجرت بــه تهران، حالا يک مســئله 
روان شناختی نیز شده است. بسیاری از روستايیان 
که زمین و خانه خود را از دست می دهند، به امید 
رسیدن به »درآمد انتزاعی« به پايتخت می آيند، 
بدون مهارت و بدون تضمین شغل، اما با تصوری 
که مهاجرت را همچنان بهترين گزينه می داند. در 
واقع، وقتی درآمد کارگری ساده در تهران بیش از 
درآمد يک کشاورز در روستاست، انگیزه مهاجرت 

پابرجا می ماند.

   ایران خالی، تهران لب پر
در اين میان، چالش بزرگ تری هم هست. ايران 
در برخی از مناطق در حال تهی شدن از جمعیت 
است. جغرافیای کشور با نواحی مسکونی و جمعیتی 
مواجه است که هیچ توازن يا تعادلی در آن ها رعايت 
نشده است. بسیاری از مناطق ايران همه چیز دارند، 
جز جمعیت. اين »خلأ انسانی« منجر به از بین رفتن 
فرصت ها، ظرفیت ها و زيرساخت هايی می شود 

که سال ها برای آن ها سرمايه گذاری شده است.
از طرفی، برخلاف باور رايج، علت اصلی مهاجرت 
کمبود خدمات رفاهی يا درمانی نیست؛ بلکه نبود 
فعالیت اقتصادی و درآمد پايدار است. تا زمانی که در 
شهرهای کوچک و روستاها، فرصت اشتغال ايجاد 
نشود، نمی توان انتظار توقف مهاجرت را داشت. فرد 
مهاجر زمانی هزينه  مهاجرت را می سنجد که چیزی 
برای از دست دادن داشته باشد. وقتی در زادگاهش 
نه درآمدی هست و نه افقی به آينده، مهاجرت يک 

»ضرورت« است، نه يک »انتخاب«.

هشدار رئیس جمهور و وزیر کشور؛ مهاجرت به تهران متوقف شود

تهراندیگرجانندارد
افزایش بی رویه جمعیت در تهران، پدیده ای است که ریشه در دهه ها تمرکز امکانات، 

بی نظمی مقررات شهری و سیاست های متناقض دولتی دارد

   روایت یــک تصمیم: تعطیلات 
برای مدیریت بحران

بر اساس گزارش های رسمی، تعطیلی روز 
چهارشنبه )يک مرداد( تاثیر چشمگیری 
بر کاهش مصرف انرژی داشت. به گفته 
مصطفی رجبی مشــهدی، مديرعامل 
توانیر، ايــن تعطیلی بــه صرفه جويی 
40هزار مگاوات ساعتی برق منجر شد 
که معادل يک و نیم برابر تولید نیروگاه 
اتمی بوشهر است. اين کاهش نه تنها در 
روز تعطیل، بلکه در روزهای پیش و پس 
از آن نیز ادامه يافت، چرا که بسیاری از 
 مردم با اســتفاده از تعطیلات، به سفر 

رفتند. 
وزير نیرو، علی آبادی، نیز از کاهش 41۸ 
هزار مترمکعبی مصرف آب در تهران طی 
اين تعطیلات خبر داد و تاکید کرد که 
۸4 درصد مشترکان آب تهران خانگی 
هستند و اين موضوع ضرورت همراهی 

مردم در صرفه جويی را نشان می دهد.
اين آمارها در نگاه اول موفقیت آمیز به نظر 
می رسند. کاهش 1۵00مگاوات ساعتی 
مصرف برق در روز چهارشنبه و ۳۸00 
لیتر بر ثانیــه مصرف آب، نشــانه ای از 
تاثیر فــوری تعطیلات بــر مديريت بار 
شبکه است. رجبی مشهدی با اشاره به 
تجربیات جهانی، تعطیلات را اهرمی موثر 
برای کاهش مصرف انرژی در دوره های 
اوج گرما و ســرما توصیف کــرد. اما آيا 
اين موفقیت مقطعــی می تواند راه حلی 
 پايدار بــرای بحران عمیــق آب و برق 

باشد؟

   تناقض سیاست ها: تشویق به 
سفر برابر واقعیت های اقتصادی 

در حالی که دولت مردم را به سفر تشويق 
می کند، واقعیت های اقتصادی روايتی 
متفاوت را حکايت می کنند. بر اســاس 
آمار مرکز ملی آمار ايران در سال 1400، 

تنها ۳0 درصد خانوارهای ايرانی )حدود 
7.۸ میلیون خانوار( در طول سال به سفر 
رفته اند و 70 درصــد خانوارها به دلیل 
مشکلات اقتصادی از سفر محروم بوده اند. 

همچنین، ســهم هزينه هــای تفريح و 
سفر در سبد مصرفی خانوارهای شهری 
از 0.71 درصد در سال 1۳۹0 به 0.۳۸ 
درصد در ســال 1400 کاهــش يافته 
است. اين آمار نشــان می دهد که بنیه 
اقتصادی بسیاری از خانوارها برای سفر 
کافی نیست و تشويق به سفر در چنین 
شــرايطی می تواند به جای حل بحران، 

معضلات ديگری ايجاد کند.
ســفر کردن، به ويژه در شــرايطی که 
زيرساخت های گردشگری گران قیمت 
و دسترســی به امکانات محدود است، 
برای بســیاری از مردم نه يک انتخاب، 
بلکه يک آرزوی دســت نیافتنی است. 
سخنگوی دولت از پیشنهادهايی مانند 
کاهش قیمت مراکز اقامتی و اختصاص 
يارانه برای سفر خبر داده است، اما اين 
طرح ها هنوز در مرحله بررسی هستند 
و مشخص نیســت چه زمانی عملیاتی 
شوند. حتی اگر چنین طرح هايی اجرا 
شوند، آيا می توانند به طور موثر مشکل 
اقتصادی خانوارها را حل کنند؟ و آيا اين 

اقدامات برای مديريت بحران آب و برق 
کافی هستند؟

   بحــران آب و بــرق: محصول 
سوءمدیریت یا بلای آسمانی؟ 

بحــران آب و بــرق در ايــران صرفــا 
نتیجــه خشکســالی نیســت، بلکــه 
دهه ها ســوءمديريت، توسعه بی قاعده 
شهرنشــینی و بی توجهی به ملاحظات 
زيست محیطی در آن نقش داشته است. 

اســتاندار تهران اعلام کــرده که 40 
درصد منابــع آب تجديدپذير پايتخت 
صرف آب شرب می شــود، که چهار تا 
پنج برابر بیشــتر از ساير استان هاست. 
اين تمرکــز بیــش از حــد منابع در 
تهران، نتیجه ضعــف تاريخی در توزيع 
متوازن جمعیت و زيرساخت هاســت. 
با اين حــال، به جای ارائــه برنامه های 
اصلاحی در حوزه هايی مانند کشاورزی 
ناکارآمــد، صنايــع آب بــر و الگوهای 
مصــرف، دولت به راه حل هــای موقت 
مانند تعطیلی و توصیه به صرفه جويی 

روی آورده است. 
همان طــور که يکی از وزرای پیشــین 
دولت اشــاره کرده، مردم حــق دارند 
بدانند در يک سال گذشته چه اقداماتی 

برای پیشــگیری از ايــن بحران 
انجام شده اســت. فقدان گزارش های 
جامع و پاســخگويی شــفاف، اعتماد 
عمومــی را بــه سیاســت های دولت 

تضعیف کرده است.

   آیا تعطیلات راه حــل پایدار 
است؟

تصمیم دولت برای تعطیلی و تشــويق 
به ســفر، اگرچه در کوتاه مدت مصرف 
آب و برق را کاهش داده، اما نمی تواند 
جايگزين برنامه ريزی هــای بلندمدت 
و اصلاحات ساختاری شود. بحران آب 
و برق نیازمند تصمیمات جســورانه ای 
است که به ريشه های مشکل، از جمله 
کشــاورزی ناکارآمد، صنايع پرمصرف 
و تمرکــز بیــش از حــد جمعیت در 

کلان شهرها، بپردازد. 

تعطیلات ممکن اســت به طــور موقت 
فشار بر شبکه آب و برق را کاهش دهد، 
اما اين رويکــرد نمی توانــد جايگزين 
مديريت پايــدار منابع شــود. علاوه بر 
اين، تشــويق به سفر در شــرايطی که 
بســیاری از خانوارها توان مالی لازم را 
ندارند، نه تنها غیرواقع بینانه است، بلکه 
می تواند به افزايش نابرابری و نارضايتی 
اجتماعی منجر شود. سفر بدون امکانات 
کافی، از جمله اقامتگاه های مناســب و 

زيرســاخت های حمل ونقل، می تواند 
به مشــکلات جديدی مانند ازدحام در 
مقاصد گردشگری، افزايش قیمت ها، و 

فشار بر منابع محلی منجر شود.

   لزوم بازاندیشی در حکمرانی 
آب و انرژی 

پرســش محوری اين است: آيا می توان 
کشــور را با تعطیلات اداره کرد؟ پاسخ 
روشن اســت: خیر. تعطیلات، هرچند 
در کوتاه مــدت موثر باشــد، نمی تواند 
جايگزين سیاســت گذاری های مبتنی 
بر شــواهد، اصلاح ساختارهای معیوب 
و پذيرش مسئولیت از سوی دولتمردان 
شــود. بحران آب و برق در ايران، بیش 
از آنکــه نتیجه خشکســالی باشــد، 
محصول دهه ها بی برنامگــی و فقدان 
عقلانیــت در مديريــت منابع اســت. 
دولت به جای حواله دادن مســئولیت 
به مــردم و توصیه های ســاده انگارانه 
ماننــد »کمتــر دوش بگیريــد« يــا 
»ســفر برويد«، بايد به اصــلاح نظام 
تخصیص منابع، تغییر الگوی کشــت 
و بازنگــری در سیاســت های صنعتی 
و شــهری بپردازد.تشــويق به سفر در 
شــرايطی که 70 درصد خانوارها توان 
مالی برای آن ندارنــد، نه تنها راه حلی 
برای بحران نیســت، بلکــه می تواند 
به نابرابــری و نارضايتی دامــن بزند. 
آنچه ايــران امروز به آن نیــاز دارد، نه 
تعطیلات بیشــتر، بلکه شــجاعت در 
تصمیم گیری، شفافیت در پاسخگويی 
و عزمی جدی بــرای بازانديشــی در 
حکمرانــی آب و انرژی اســت. پیش 
از آنکه به نقطه بی بازگشــت برســیم، 
 بايد به ســوی عقلانیت آبــی و انرژی 

حرکت کنیم.

گروه سیاست| در تابستان گرم و خشک سال ۱۴۰۴، ایران با یکی از شدیدترین بحران های 
آب و برق در دهه های اخیر دست وپنجه نرم می کند. کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در تهران، 
افت شدید ذخایر سدها و افزایش بی سابقه دمای هوا، زنگ خطر را برای پایتخت نشینان به 
صدا درآورده است. در این میان، دولت با تصمیمی غیرمنتظره، روز چهارشنبه )یک مرداد( را 
تعطیل رسمی اعلام کرد تا با تشویق مردم به سفر و خروج از تهران، مصرف آب و برق را کاهش 
دهد.  این تصمیم، که به گفته وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر به کاهش قابل توجه مصرف آب و برق 
منجر شد، به سرعت به بحثی داغ در افکار عمومی تبدیل شده است. سخنگوی دولت نیز از 
احتمال اعلام یک هفته تعطیلات تابستانی خبر داده است. اما پرسش اینجاست: آیا می توان با 
تعطیلات، بحرانی به عمق دهه ها سوءمدیریت در منابع آب و انرژی را حل کرد؟ و آیا در شرایطی 

که اقتصاد خانوارهای ایرانی تحت فشار است، تشویق به سفر راه حلی واقع بینانه است؟

براساسآمارمرکز
ملیآمارایراندرسال
۱۴۰۰،تنها۳۰درصد

خانوارهایایرانی
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محل برگزاری مذاکرات 
زمین گلف شخصی 
ترامپ در اسکاتلند 
بود. این انتخاب که 
با سفر تبلیغاتی 
ترامپ برای املاک 
تجاری اش هم زمان 
شد، نشان دهنده 
سبک غیرمتعارف او در 
دیپلماسی است
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     عکس روز

اواخر ســال گذشــته، تلفن همراه مدیرعامل یکی از 
شرکت های بزرگ زیرساخت اینترنتی، بدون وقفه زنگ 
می خورد. تماس ها از سوی مالکان و ناشران رسانه های 
مشــهور بود؛ کســانی که صدای شــان از اضطراب 
می لرزید. اما نه خبری از حمله سایبری بود، نه تهدیدی 
خارجی. منشا بحران چیز دیگری بود: »چت بات های 
هوش مصنوعی«، ســامانه هایی تازه نفس که قرار بود 
راهنمای کاربران باشند  اما حالا خودشان مقصد نهایی 
شده اند. کاربران دیگر برای یافتن پاسخ، وارد صفحه ای 
نمی شوند؛ همان بالای نتیجه جست وجو، یک خلاصه 
آماده و بی نیــاز از کلیک که توســط هوش مصنوعی 
ســاخته و پرداخته شــده، در انتظار آنهاســت و این 
یعنی: مرگ خاموش وب. بر اســاس داده های شرکت 
»سیمیلار وب«، طی یک ســال گذشته، کل ترافیک 
بازدید انســانی از وب ســایت ها در جهان حدود ۱۵ 
درصد کاهش یافته است. در حوزه هایی مانند سلامت، 
این کاهش به بیش از ۳۱ درصد می رسد. سایت های 
آموزشی، علمی، اقتصادی و حقوقی نیز همگی کاهش 
دو رقمی در میزان بازدید داشــته اند. این آمار نشان 
می دهد که کاربران دیگر با همان جعبه خلاصه پاسخ 
در صفحه نخست نتایج قانع می شــوند و نیازی به باز 
کردن صفحه ای از سایت های دیگر نمی بینند. گوگل، 
به عنوان دروازه اصلی ورود به اینترنت برای میلیاردها 
کاربر، به تازگی از قابلیتی به نام »نمای هوشمند پاسخ« 
رونمایی کرده که متن خلاصه ای از پاسخ سؤال کاربر 
را به طور مستقیم در بالای صفحه جست وجو نمایش 
می دهد. نتیجه آن، کاهش چشمگیر بازدید از منابع 
اصلی است. برای نمونه، شــرکت رسانه ای دات دش 
مریدیت که مالک مجموعه ای از ســایت های بزرگ و 
شناخته شده در حوزه ســبک زندگی و سلامت است، 
اعلام کرده ســهم ترافیکی که از موتور جست وجوی 
گوگل به آنها می رسد طی تنها دو سال، از ۶۰ درصد 
به ۳۵ درصد سقوط کرده است. مدیرعامل این شرکت 
می گوید: »ما رابطه ای خوب با گوگل داشتیم، اما حالا 
احســاس می کنیم گوگل پیمانی نانوشته را شکسته 
اســت.« در این میان، موج تازه ای از محتوای جعلی 
و ماشینی نیز در حال تســخیر اینترنت است. نوعی 
هرزنامه مدرن به نام »اسلاپ« یا محتوای تولیدشده 
ماشینی که بی کیفیت، سطحی و بدون مرجع است، 
به طور فزاینده ای در فضای مجازی منتشــر می شود. 

بررسی ها نشــان می دهد که اکنون حدود ۷۰ درصد 
پســت های طولانی در شــبکه های حرفــه ای مانند 
لینکدین توســط ابزارهای هوش مصنوعی نوشــته 
می شوند. در شــبکه های اجتماعی چون فیسبوک، 
آن دســته از صفحات جعلی  که تصاویر و متون شان 
به شکل هوشــمندانه تولید شــده، فضای کاربران را 
اشــغال کرده اند. حتی شــرکت متا، برای گسترش 
تعامل با هــوش مصنوعی، شــخصیت هایی خیالی 
مانند »لیو« را خلق کرد که در واقــع وجود خارجی 
نداشت. البته این پروژه به دلیل واکنش منفی گسترده 
کاربران، خیلی زود شکست خورد. در این وانفسا، برخی 
شرکت ها می کوشند برای نجات اقتصاد محتوای وب، 
راه حل هایی فنی ارائه دهند. از جمله، ســامانه هایی 
همچون »تول بیت« و »پرو ریتا« کــه امکان تعیین 
ارزش دلاری محتوا را برای ناشــران فراهم می کنند، 
یا ســازوکاری طراحی کرده اند که به ناشران سهمی 
از درآمد تبلیغاتــی موتورهای هوشــمند اختصاص 
داده شود. اما این راه حل ها، بیشتر به درد سایت های 
بســیار بزرگ و پرنفوذ می خورد. میلیون ها وب سایت 
کوچک، رســانه های محلی و نویسندگان مستقل، نه 
ابزار چانه زنی دارند، نه فرصت ســرمایه گذاری روی 
مدل های فناورانه پیچیده. آن ها در ســکوت و بی سر 
و صدا از صحنه حذف می شــوند. این روند، تنها یک 
بحران اقتصادی نیســت؛ یک بحران اطلاعاتی است. 
اگر جست وجو در وب تبدیل به پاسخ های بی منبع و 
خلاصه ای ماشینی شــود، انگیزه برای تولید محتوای 
دقیق و معتبــر از بین می رود. اگــر هیچ کس مطلبی 
را نخواند، چه کسی آن را خواهد نوشت؟ اگر کاربران 

فقط به همان یک پاسخ ماشــینی قناعت کنند، چرا 
کسی باید وقت صرف تحقیق کند؟ در چنین حالتی، 
حتی ماهیت »سؤال« نیز ماشــینی می شود. برخی 
از موتورهای هوشــمند تازه، نه تنها پاســخ را تولید 
می کنند، بلکه خودشان پیشــنهاد می دهند که چه 
چیزی را جســت وجو کنیم و چه بپرسیم. در مقابل، 
ناشران و تولیدکنندگان محتوا تلاش می کنند از این 
چرخه فرار کنند. مدل های اشــتراکی، خبرنامه های 
پست الکترونیکی، اپلیکیشــن های شخصی، حضور 
در پلتفرم های صوتی و تصویری و حتی بازگشــت به 
مخاطبان حضوری از طریق نشســت ها و همایش ها، 
بخشی از این راهبردها هستند. پادکست ها و ویدیوها  
که هنــوز از گزند خلاصه ســازی ماشــینی در امان 
مانده اند، در حال حاضر پناهگاه رســانه های مستقل 
شده اند. اما این راه حل ها نیز پایدار نیستند؛ چراکه دیر 
یا زود، الگوریتم ها آنها را نیز خواهند بلعید. از ســوی 
دیگر، گوگل و برخی دیگر از شــرکت های فناور، این 
روند را نه یک تهدید، بلکه مرحله ای از تکامل می دانند. 
به گفته ســخنگوی گوگل، در دو سال گذشته، تعداد 
صفحات وب در جهان بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته 
و این نشانه ای است که تولید محتوا متوقف نشده است. 
تحلیلگران این حوزه نیز معتقدنــد هوش مصنوعی 
می تواند ابزار توانمندســازی محتواســازان باشد، نه 
جایگزین آن ها. اما این دیدگاه، واقعیت اقتصادی ماجرا 
را نادیده می گیرد: ماشین ها محتوا را »می خوانند«، اما 
برای آن پول نمی پردازند. ماشین ها »ارجاع« می دهند 
اما مخاطب را نمی فرستند. نتیجه آن، کاهش شدید 

درآمد ناشران و خطر خاموشی وب است.

     
  کیوسک

واشنگتن پست آمریکا، عکس اصلی خود 
را به ورود محدود کمک های غذایی به غزه 
اختصاص داد. کمبود مواد غذایی سبب 
شده تا ساکنان این باریکه به کامیون های 
حامل آرد هجوم ببرند.

فایننشال تایمز انگلیس، عکس و تیتر 
اصلی خود را به توافق تجاری اتحادیه اروپا 
و دونالد ترامپ اختصاص داد. ترامپ گفت 

تعرفه ۱۵ درصدی آمریکا برای اتحادیه 
اروپا، رابطه تجاری »ناجوانمردانه« سابق را 

تنظیم می کند.

وقتی قطار باشــکوه »ال آندالوس« ایستگاه آرانخوئز 
را ترک می کند، مســافران روی مبل های ابریشــمی 
نشسته اند، در احاطه دیوارهای چوبی لاکی، آینه های 
براق و عطر قهوه اســپانیایی. این قطار، چیزی فراتر از 
یک وسیله نقلیه است؛ هتلی متحرک از دل دهه ۱۹۳۰ 
که امروز، لوکس ترین سفر ریلی اسپانیا را به گردشگران 
جهان عرضه می کند. ال آندالوس نخستین بار در سال 
۱۹۸۵ وارد خطوط ریلی اسپانیا شد. واگن های اصلی 
آن در فرانسه ساخته شده اند و زمانی برای حمل اعضای 
خانواده ســلطنتی بریتانیا بین کاله و ریویرا فرانســه 
استفاده می شــدند. اکنون این قطار به همت شرکت 
دولتی »رنفه« احیا شــده و با حال وهــوای بل اپوک، 
یعنی همان دوران طلایی هنر و اشرافیت اروپا، سفری 

هفت روزه در منطقه آندالوسیا رقم می زند.

   ۱۰ ایستگاه در دل اسپانیا
ســفر در ســال ۲۰۲۶، از ماه آوریل تــا اکتبر برگزار 
می شود و انتخاب با مسافر اســت: از مادرید تا سویل، 
یا بالعکــس. در مســیر، قطــار در ۱۰ مقصد دیدنی 
توقف دارد که ۵ مورد آن در فهرســت میراث جهانی 
یونسکو قرار گرفته اند. در لا مانچا، زادگاه دن کیشوت، 
بازدیدی لذت بخش از کارخانه پنیرســازی سنتی در 

انتظار شماست. در خِرِس دِ لا فرونترا، مهمان نمایش 
حیرت انگیز اسب های آموزش دیده اسپانیایی می شوید 
که با موسیقی محلی می رقصند. در آرانخوئز، باغ های 
سلطنتی و کاخ شکوهمند بوربون ها را خواهید دید و 
در کوردوبا، از مسجد-کلیسای خارق العاده این شهر با 
معماری خیره کننده اسلامی و مسیحی بازدید می شود. 
نکته جذاب اینکه در تمام مسیر، یک اتوبوس لوکس 
اختصاصی همراه قطار حرکت می کند تا دسترسی به 
مناطق دیدنی آسان باشد. راهنمای چندزبانه نیز در 

تمام سفر کنار مسافران است.

   خواب در واگن سلطنتی
واگن هایی که مســافران در آن می خوابند، نزدیک به 
یک قرن پیش برای خانواده سلطنتی بریتانیا ساخته 
شده اند. انتخاب بین دو نوع اتاق است: سوئیت دلوکس 
با امکانات کامل یا اتاق گرندکلاس، هر دو با پنل های 
چوبی منقش، سرویس بهداشتی اختصاصی و طراحی 
کلاسیک. چهار واگن اختصاصی نشیمن هم با مبلمان 
مخمل قرمز و نورپردازی طلایی، فضایی شــاعرانه و 
مجلل پدید آورده اند. سالن غذاخوری با خوراک هایی 
از دل فرهنگ اســپانیا مانند روغن زیتــون، ژامبون 
ایبریایی و نوشــیدنی شــیرین خِرِس، یک جشنواره 

طعم و رنگ است.
   گران اما فراموش نشدنی

این تجربه لوکس، ارزان نیست. بلیت برای هر نفر در 
ســوئیت دلوکس، ۷۹۰۰ یورو و در اتاق گرندکلاس 
۶۶۰۰ یورو است. اما این رقم شامل همه چیز می شود: 
صبحانه، ناهار و شــام های مجلل چــه در قطار، چه 
در رســتوران های منتخب محلی، تمــام ورودیه ها و 
بازدیدهای فرهنگی و البته برنامه های تفریحی مانند 
موســیقی زنده، مهمانی در بار قطار و شام اختتامیه 
رســمی. به هر مســافر نوشــیدنی خوش آمد، بسته 
بهداشتی با دمپایی، آب رایگان و خدمات کامل نظافت 
ارائه می شود. مسافران ســوئیت دلوکس از خدمات 
اختصاصی تری بهره مندند: نوشیدنی های بدون الکل 
رایگان، بسته بندی و بازکردن چمدان و خدمات خواب 

در صورت درخواست.
قطار ال آندالوس فقط یک وســیله حمل ونقل نیست؛ 
دروازه ای است به سوی دنیایی که دیگر وجود ندارد  اما 
هنوز می توان آن را زیست. در عصر سرعت و فناوری، 
این قطار فرصتی اســت برای مکث، تماشای طلوع از 
پنجره ای با قاب برنزی و شنیدن صدای نرمه چرخ های 
قطار بر ریل، در حالی که در فنجان چای تان آســمان 

آندالوسیا منعکس می شود.

رویای مخملی بر ریل های آهنین
قطارلوکس»الآندالوس«باواگنهایاشرافیدهه۱۹۳۰،گردشگرانرابهسفریرویاییدرقلباسپانیامیبرد

در جست وجوی ریشه ها
افزایشمهاجرتسیاهپوستانآمریکاییبهکنیابهعنوان»خانهدوم«یاحتی»خانهواقعی«،بهنمادیازجستوجوی

هویت،صلحدرونیورهاییازتبعیضنژادیدرغرببدلشدهاست

گزارشهاحاکیازآناستکههوشمصنوعیترافیکاینترنترامیبلعد،ناشرانمیمیرندوکاربراننمیفهمند
چهچیزیبامرگتدریجیازدستمیرود

مرگ خاموش وب

کنت هریس، کهنه ســرباز ۳۸ســاله آمریکایی، زمانی 
بیشــتر روزهایش را در آتلانتا به این فکر می گذراند که 
جایی در دنیا باید باشد که رنگ پوستش نه بار اتهام  که 
نشان افتخار و هویت مشترک باشــد. این رویا دو سال 
پیش، با خرید یک بلیت یک طرفه به کنیا، رنگ واقعیت 
گرفت. او امروز در نایروبــی  پایتخت کنیا، در آپارتمانی 
شــیک و مبله زندگی می کنــد و از غروب های طلایی 
آفریقا در ایوانی مشرف به شهر لذت می برد. هریس حالا 
صاحب کسب وکاری در حوزه اجاره  اقامتگاه های لوکس 
اســت و زندگی ای را تجربه می کند که برای بسیاری از 
هم نژادانش در آمریکا همچنان دور از دسترس می نماید.

   کوچ معکوس: از آمریکا به آفریقا
هریس تنها نیســت. او بخشــی از موج رو به رشدی از 
آمریکایی های آفریقایی تبار اســت که در جست وجوی 
هویت و آرامش، به کنیا مهاجرت کرده اند؛ مهاجرتی که 
خود آن را »بازگشــت به خانه« می نامند. این مهاجران 
جدید از گرمای طبیعت اســتوایی کنیا، مهمان نوازی 
مردم و پیوندهای فرهنگی ، اســتقبال کرده اند. هریس 
می گوید: »همیشــه رویاپــرداز بوده ام. بعــد از تجربه 
ســفرهای نظامی، حالا این فرصت را دارم که خانه ای 
جدید بسازم. کنیا خانه من اســت.« جالب آنکه بیشتر 
این مهاجرت ها، لزوما واکنشی مستقیم به سیاست های 

خاص آمریکا، مانند دوره ترامپ یا لغو برنامه های تنوع 
نژادی نیست. بسیاری از مهاجران می گویند سال هاست 
به ترک آمریکا فکــر می کردند و تنها فضای متشــنج 
اجتماعی و سیاسی اخیر آن ها را به شتاب در تصمیم شان 
واداشته است. هریس در این باره می گوید: »دوستانم از 
من درباره مهاجرت می پرسند  اما نه از سر ترس سیاسی؛ 

بلکه از روی اشتیاق به زندگی باکیفیت تر.«

   چهره ای آشنا در سرزمینی دیگر
آســتون هولمن، یوتیوبر آمریکایی  که نزدیک به یک 
دهه در کشورهای مختلف زندگی کرده، ۹ ماه است 
که ســاکن کنیا شــده  . او می گوید: »در اینجا آدم ها 
شبیه من هســتند. حس غریبه بودن را ندارم. اینجا 
برخلاف اروپا یا آمریکای لاتین، حس تعلق دارم.« او 
خاطره ای از توقف ماشین تاکسی اش و کمک فوری 
یک رهگذر تعریف می کند و می گوید: »در همان لحظه 
فهمیدم در جای درستی هستم.« کنیا به ویژه در میان 
مهاجران سیاه پوست آمریکایی جایگاه ویژه ای یافته 
است. بســیاری از آن ها در نایروبی رستوران، آژانس 
گردشــگری یا حتی مزرعه راه اندازی کرده اند. نمونه 
بارزش شرکت خدمات مهاجرتی »آدیلا ریلکسیشن 
سرویس« است؛ شرکتی که توسط آدیلا محمد، زنی 
آمریکایی که چهار روز پس از خاکســپاری مادرش 

برای آرامش و درمان روحی به کنیا آمد، پایه گذاری 
شــد. او می گوید تاکنون به ۱۵ خانواده برای اسکان 
کامل در کنیا کمک کرده و حداقل پنج خانواده دیگر 
در ۹۰ روز آینده خواهند آمد. برخی حتی برای سال 
۲۰۲۶ وقت گرفته اند؛ بدون تاریخ مشــخص، تنها با 

تصمیم قطعی برای ترک آمریکا.

   جنبش آزادی درونی
از نگاه آدیلا محمد، این مهاجرت یک جنبش اســت: 
»مردم دیگر مجبور نیســتند. این انتخــاب آگاهانه 
است. زنجیرها در حال گسستن اند. بازگشت به خانه 
یعنی انتخاب آزادی، آزادی ذهن.« او، مانند بسیاری 
دیگر، معتقد اســت که این مهاجرت ها نه تنها برای 
مهاجران بلکه برای کشــورهای آفریقایی هم مزایای 
اقتصادی خواهد داشــت. رافائل اوبونیو، کارشناس 
سیاســت گذاری عمومی در برنامه اســکان سازمان 
ملــل )UN-Habitat(، می گویــد: »آمریکا دارد 
سرمایه انسانی و روایتی تاریخی را از دست می دهد؛ 
خط بطــلان   روی روایتــی که می گفت این کشــور 
سرزمین فرصت هاست. مهاجرت معکوس این افسانه 
را خدشه دار کرده.« او هشــدار می دهد که این روند 
به فرار مغزها و کاهش جذابیت جهانی آمریکا منجر 

خواهد شد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل

الاغ شرک، ستاره سینما می شود: اسپین آف جدید در راه است! 
پس از موفقیت های بی وقفه مجموعه انیمیشــن های شــرک، حالا نوبت به یکی از 
محبوب ترین شخصیت های این ســری رســیده تا در مرکز صحنه بدرخشد. ادی 
مورفی، صداپیشه افسانه ای الاغ، در گفت وگو با اسکرین رنت فاش کرد که پس از اکران 
»شرک ۵« در سال آینده، تولید اسپین آفی با محوریت الاغ شرک از شهریورماه آغاز 
خواهد شد. این فیلم که به ماجراهای الاغ، همسر اژدهایش و فرزندان عجیب وغریب 
نیمه الاغ و نیمه اژدهای شان می پردازد، قول داستانی بامزه و خلاقانه را می دهد. در حالی 
که »شرک ۵« با حضور دختر نوجوان شــرک با صداپیشگی زندایا و یک پرش زمانی 
جذاب در انتظار طرفداران است، مورفی تأیید کرد که ضبط صدای این انیمیشن هنوز 
ادامه دارد. اسپین آف الاغ شرک می تواند با الهام از موفقیت فیلم »گربه چکمه پوش« 
که بیش از ۵۵۵ میلیون دلار فروش جهانی داشت و استفاده از سبک های هنری تازه، 
به اثری ماندگار تبدیل شود. الاغ، این شخصیت پرچانه و دوست داشتنی، از ابتدا یکی از 

ستون های اصلی داستان شرک بوده و حالا فرصتی برای روایت داستان خودش دارد.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

جدول دمای هوا

مسابقه فوتبال بین تیم های روبی و زنیت

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی زنان اسپانیا و انگلیس در فینال یورو ۲۰۲۵

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های سائوپائولو و فلومیننس

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی زنان اسپانیا و انگلیس در فینال یورو ۲۰۲۵
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جانی دپ و آلیس کوپر در کنسرتی در ورزشگاه او-۲ آرینا لندن، با اجرایی درخشان یاد و خاطره آزی آزبورن، اسطوره موسیقی راک و 
خواننده گروه بلک سبث را گرامی داشتند. این دو با اجرای ترانه ماندگار »پارانوید«، ادای دینی احساسی به آزبورن کردند که به تازگی در 
۷۶سالگی درگذشت. کوپر که تی شرت آزبورن بر تن داشت، رو به جمعیت فریاد زد: »این اجرا برای آزی است!« سپس دپ که عضو گروه 
خون آشام های هالیوود است، همراه با کوپر در اجرای پرشور ترانه »مدرسه تعطیل است« صحنه را به آتش کشید. آزبورن که با مشکلات 

جسمانی بسیاری دست وپنجه نرم می کرد، چند روز پس از کنسرت خداحافظی اش، چشم از جهان فروبست.
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در دنیای هنر، نام ون گوگ همواره با رنگ ها و احساســات عمیق گره خورده است. وینسنت ون گوگ که نامش همچون 
نغمه ای غمگین اما شــگفت انگیز در تاریخ هنر طنین انداز اســت، با هر ضربه قلم مویش، روحش را در بوم های نقاشی 

می ریخت و دنیای خود را با رنگ های تند و زنده ای می آراست که گویی از دل آتشی جنون آمیز اما نابغه می جوشیدند.

 ون گوگ در زندگی 37 ساله اش هنر را به جهان معرفی 
کرد

امروز 29 ژوئیه است. 135 سال پیش، در چنین روزی اين 
هنرمند بزرگ که آن زمان 37 ســاله بود با دنیا وداع کرد. 
سالگرد درگذشت ون گوگ فرصتی است برای بازانديشی 
در زندگــی اش. زندگی ای که بیشــتر از نقاشــی هايش، 
آشــفته، پريشــان و پر از تضادها و تناقضات بود به طوری 
که آخرين جمله ای کــه پیش از مرگ از زبان او شــنیده 
شد اين بود: »غم برای همیشــه باقی خواهد ماند«. اکنون 
فارغ از اينکــه چقدر بحران های روانی  وينســنت در ذهن 
دوســتدارانش باقی مانده، هنر و آثار اوســت که بیشــتر 
از بیماری روانــی و افســردگی اش، جاودانه شــده و نام 
اين هنرمند را ســال ها پس از مرگ باز هم بر ســر زبان ها 
نگه داشــته اســت. اين هنرمند بزرگ، با نگاهی تیزبین و 
قلبی پر از احساس، توانســت مناظر زيبا، گل ها، کافه ها، 
مزارع و شــب های پرستاره را به تصوير بکشــاند و از آن ها 
داســتان هايی بگويد که فراتر از زمان و مکان است. آثارش 
نه تنها به عنوان نشــانه هايی از يک دوره تاريخی، بلکه به 
عنوان آينه هايی متفاوت، خلاق و رنگارنگ از روح انســان، 
در دنیای هنــر جاودانه مانده اند. ون گــوگ به ما آموخت 
که هنر می تواند ابزاری باشــد برای بیان عواطف عمیق و 
نامشــهود، و به همین دلیل، او همواره در قلب هنر مدرن 

زنده خواهد ماند.

 کشیشــی که از جنــون و نبوغ به 
افسانه تبدیل شد

زندگی او، داستانی اســت از رنج و تلاش، 
از مرز جنون و نبوغ، از جستجوی معنا در 
جهانی مملو از درد و ناامیــدی، از ناديده  
گرفته  شدن و مورد تمســخر قرار گرفتن 

توســط ديگران و حتی از مسائلی که 
همچنان مبهم و تیره و تار هســتند. 
يکی از نکات عجیب زندگی ون گوگ 
اين اســت کــه در طــول زندگی 
کوتاهش تنها موفــق به فروش يک 

تابلو، يعنی »تاکســتان سرخ« 
شد. اين نقاشــی با قیمت 
400 فرانک فروخته شــد؛ 

رقمــی که امــروز بــرای اثر 
ون گوگ يک شوخی مضحک محسوب می شود. وينسنت 
بیش از همه چیز، نان، قهوه و سیگار مصرف می کرد. علاوه  
بر اين تا پیش از نقاش شــدن، شغل های متعددی داشت. 
يک زمانی کشــیش بود و يک زمانی هم دلال آثار هنری. 
از اين مهم تر او نقاشــی های زيادی در بــازه  زمانی کوتاه 
خلق کرد به  طوری که گفته می شــود به  طور متوسط هر 
36 ساعت يک نقاشــی خلق می کرده. از طرفی، ون گوگ 
در دوران زندگــی اش با چالش های زيــادی روبه رو بود. با 
بیماری روانی، مشــکلات روحی و مالی دست و پنجه نرم 
می کرد که مستقیم بر روی کارش تاثیر می گذاشت. يکی 
از معروف ترين حــوادث زندگی اش، بريدن گوشــش بود 
که گفته می شود در پی يک مشــاجره با دوست نقاشش، 
پل گوگن اتفاق افتاده اســت. ون گوگ کــه گوش خود را 
بريده بود، تکه  بريده   شــده  آن را به يک زن هديه داد. اين 
حادثه به افسانه ســازی هايی درباره  شخصیت وی کمک 
کرده است و همچنان حقیقت اين ماجرا مورد بحث است. 
حتی يکی از نقاشی های معروفش، خودنگاره ای است که با 
گوش باندپیچی  شــده پس از اين حادثه به تصوير کشیده 
شده. همچنین بستری شــدن وينسنت در يک آسايشگاه 
روانی او را از هنر دور نکرد و در همین آسايشــگاه توانست 
نقاشی پرطرفدارش، يعنی »شــب پرستاره« را خلق کند. 
آن چیزی که امروز به عنوان میراث ون گوگ ياد می شود، 
بیشتر وامدار تلاش های همسر تئو است. همسر تئو کسی 
بود که نامه های ون گوگ و نقاشــی هايش را نگه داشت و 
باعث شــد تا ما امروز، ون گوگ را به اين گونه که هســت، 
بشناسیم و نامش پس از ســال ها، باز هم مهم و تاثیرگذار 

باشد.

 بیش از صد سال زمان لازم بود تا مرگ او جدی گرفته 
شود

ون گوگ در زمــان خود درک نشــد، بعضــی از آدم های 
اطرافــش او را ديوانــه  موقرمز خطــاب می کردند. حتی 
مرگش در آن زمان، خبری خاص برای رســانه ها و دنیای 
هنر نبود. 2 آگوســت 1890 يعنی تنها چنــد روز پس از 
اصابت گلوله به ون گــوگ )که با وجود برخــی تئوری ها 
مبنی بر قتل؛ بیشــتر مورخان و تاريخ شناســان هنری به 
 Le Petit خودکشــی وی اعتقاد دارند( روزنامه  فرانسوی
Parisien در صفحه  آخر خــود اين گونه مرگ ون گوگ 
را برای اولین بار گزارش می دهد: »نقاشــی به نام وينست 
ون گوگ، )نام میانی اين هنرمند نیــز در اين گزارش ذکر 
می شود( 37 ســاله و تبعه  هلند که در مســافرخانه  آقای 
راووکس در اور اقامت داشــت، پس از پیاده روی، خســته 
به اتاقش بازگشــت و اعلام کرد که از زندگی خسته شده 
و اقدام به خودکشی کرده اســت. صاحب مسافرخانه فورا 
پزشــکی را خبر کرد که زخمی را در زير ســینه چپ مرد 
کشف کرد. پزشک به زخم گلوله رسیدگی کرد اما با وجود 

تمام مراقبت های انجام شــده، مرد که به نظر می رسید از 
يک بیماری روانی رنج می برد ديــروز بر اثر جراحات وارده 
درگذشــت«. اين خبر با وجود برخــی تناقضات، درمورد 

تاريخش، کوتاه، تلخ و بی سروصدا بود.

 خودکشی هنوز هم بیشتر باور می شود
شــايد به غیر از برادر وينســنت، يعنی تئــو ون گوگ که 
همیشــه حامــی او در زمان حیاتــش بود. خود مســئله  
مرگ ون گوگ همچنان پس از گذشــت 135 سال، مورد 
بحث است. آيا يک خودکشــی بوده يا قتلی که به اشتباه 
خودکشی قلمداد می شــود؟ يا اصلا اتفاقی عمدی نبوده 
بلکه حادثه ای سهوی بوده که ون گوگ به خاطر روحیاتش 
از آن اســتقبال می کند و تســلیم مــرگ غیرمنتظره اش 
می شــود؟ با اين حال گزينه  خودکشی بســیار محتمل تر 
اســت. در فیلم  »در دروازه ابديت« ايــن تئوری پررنگ تر 
می شود که شايد اين هنرمند کشته شده باشد. اما مارتین 
بیلی، روزنامه نگار هنری در روزنامــه هنر لندن، 10 دلیل 
می آورد که ون گوگ را نکشته اند و بسیاری از کارشناسان 
نیز همین عقیده را دارند. البته با اين مســئله که وينسنت 
مدتی در يک آسايشــگاه روانی بســتری بــوده و با رجوع 
به نامه هايی که خود ون گوگ به برادرش نوشــته و امروز 
در ســايت موزه ون گوگ موجود اســت، می توان چنین 
نتیجه گیری تلخــی را گرفت که ظاهرا 
او قربانی غم، افســردگی و خودکشی 

بوده است.

 ون گوگ از قاتل خود محافظت کرد
در ســال 2011 نظريه ای جنجالی مطرح شد که او عمدا 
يا سهوا به قتل رسیده اســت. در کتابی که اين نظريه را 
مطرح کرده نوشــته شــده که احتمالا فردی به نام رنه 
سکرتان مرتکب قتل )شــايد غیرعمدی( ون گوگ شده 
اســت. فردی که در زمان حیات ون گــوگ نوجوانی 16 
ســاله بود و اين هنرمند را مورد آزار و شوخی هايی زننده 
قرار می داد. طبق اين نظريه وينســنت که با بحران های 
فکری و روحی دســت و پنجه نرم می کــرد از اين مرگ 
اســتقبال می کند و ســعی می کند ماجرا را خودکشــی 
نشان دهد تا بتواند از پســر نوجوان محافظت کند. البته 
خود ون گــوگ در نامه ای به برادرش در ســال 1889 از 
تلاشش برای خودکشــی گفته بود ولی باز هم نمی توان 
از نظريه قتل گذشت. به ويژه اينکه در آن زمان تجهیزات 
نقاشی ون گوگ پیدا نشــد و ممکن است که رنه سکرتان 
اين وســايل را به همراه تفنگ مخفی کرده باشد. بقايای 
باروت مشخص نیست و در همان زمان هم شاهدی وجود 
نداشــت که تیراندازی را ديده باشــد. اما يک نکته   مهم 
ديگری که افکار را به ســمت قتل می کشاند اين است که 
اين نوجوان 16 ساله يک تفنگ داشته؛ حتی سال ها بعد 
خود رنه در مصاحبه ای )هنگامی که بیشــتر از 80 سال 
سن داشــته( به آزار دادن ون گوگ و داشــتن تفنگ در 
آن زمان معترف می شــود اما می گويد که هنگام مجروح 
شــدن ون گوگ در آن محل حضور نداشته و بعدا در يک 

روزنامه خبر مرگ ون گوگ را می خواند.

 پایان داستان ون گوگ هیچ گاه مشخص نشد
بســیار ســخت اســت که بتوانیم تشــخیص دهیم واقعا 
چه بر ســر وينســنت ون گوگ گذشته اســت؛ تمام افراد 
مرتبط با اين اتفاق، حــالا مرده اند. حتی اظهارات برخی از 
کســانی که ون گوگ را از نزديک ديده بودند، مانند دختر 
مسافرخانه ای که ون گوگ آخرين لحظات زندگی اش را در 
آن گذراند، مستندات محکمی نیستند چرا که آنها سال ها 
بعد از مرگ ون گوگ ايــن مصاحبه ها را انجــام داده اند و 
ممکن اســت تحت تاثیر معروفیت ون گوگ داستان هايی 
تخیلی و يا بیش از حد دستکاری و دراماتیک شده تعريف 
کرده باشــند. غیر از اين مدارک زيادی هم وجود ندارد که 
بتوان به طور قطع هر کدام از نظريات را رد کرد؛ اما هر چه 
که باشــد، چه اين هنرمند از قصد جــان خودش را گرفته 
باشد که بسیار ناامید کننده اســت و چه عمدی يا سهوی 
به قتل رسیده باشد و قربانی حادثه ای تصادفی شده باشد؛ 
آن چیزی که مسلم است اين اســت که ون گوگ و هنرش 

برای همیشه باقی خواهد ماند.

فرهنگ    دستوری        یا      دستور فرهنگی 

آرتین توکلی  
             هفت صبح

    مصوبه 32 بندی که در هشت ماه گذشته تنها به مردم تحمیل شد

به بهانه انتشار نطق رئیس مجلس و تذکر به صداوسیما برای عدم  اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی

3۱ تیرماه اســت. رئیس مجلس با پیراهن سبز ارتشی 
پشــت تریبون ریاســت نطق می کنــد. حرف های 
محمدباقر قالیباف به مصوبه 3۲ بندی شــورای عالی 
مجازی اشاره دارد. مصوبه ای که چهارم دی ماه ۱۴۰3 و در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی 
فضای مجازی تصویب شده است. همان مصوبه ای که زمان لازم داشت تا جزئیاتش به اطلاع مردم 
برسد اما خبر خوب رفع فیلترینگ داشت. باید کمی به عقب برگردیم، حتما این دی ماه را به خاطر 
می آورید. ســرتیتر همه خبرها از گمانه های رفع فیلتر فضای مجازی بود، چشــم امید به همین 
۱۰۴امین جلسه. تا جلسه برگزار شد و خبر مصوبات قطره چکانی و با وسواس بیرون درز کرد. همه 
رســانه ها پیگیر نتیجه رفع فیلترینگ بودند، یکی از اصلی ترین وعده های ریاست جمهوری؛ اما 

هیچ کدام از اعضا حاضر به درز اطلاعات جلسه نمی شدند تا تب جامعه عود کند.

    رفع فیلتر قطره چکانی، آشتی ملت یا 
ریزش مخاطب

سرانجام خبر منتشر شــد، واتس اپ و گوگل 
پلی رفع فیلتر شــدند. همین دو باعث شــد 
بســیاری به ســاير 31 بند بعدی اين مصوبه 
نظر نداشــته باشــند و اين را آغاز گشــايش 
آشــتی با ملت بدانند. اما مردم يا همان آحاد 
ملت که به وقــت خواســته های بزرگ تر به 
اين نام صدا می شــوند، حضــور 40 درصدی 
آنها در انتخابات با همیــن يک بند هم عملی 
نشــد. اعتراض مردم آغاز شــد، رفــع فیلتر 
قطره چکانی را توقع نداشــتند. بــا اين همه، 

گشــايش ورود بدون مانع به اپلیکیشــن 
بیگانه، با ســرعت عجیــب و دور از انتظار 
مســئولان شــورای عالی تصمیم گیرنده 
فضای مجازی، تمام معادلات ســکوهای 
داخلی را بــه هم ريخت. تمــام آمارهای 
درخشــان دوران قبــل بــا ســرعت 

شگفت انگیزی فروريخت.

     نقطه داغ سیاست گذاری کلان!
يکی از کارکردهای اين شورا قانون مند کردن 
فضای مجازی اســت. اتفاقی که بنا به شواهد 
کنونی نه تنها دستاورد بزرگی نداشته، که به 
خواست مطلوب از پیش تعیین شده نزديک 
نشــد و حتی به نتیجه هم نرســید. چهارده 
سال پیش اين شورا به منظور نظام مند کردن 
فضای مجازی مطابق با قوانین داخلی، حفظ 
امنیت و صیانت از آســیب های ناشی از آن، 
همین طور امــکان اســتفاده از فرصت های 
موجود اين بستر و ســرمايه گذاری روی آن 
تشکیل شد. اين شــورا بنا به دستور رهبری 
و زيرنظر رياســت جمهوری فعالیت می کند. 
محمود احمدی نژاد نخســتین رئیس شورای 
عالی بود. او در نخســتین جلسه، که تنها 11 
روز بعد از فرمان رهبری مبنی بر تشــکیل و 
انتصاب اعضا، تشکیل شــد با اشاره به جايگاه 
ويژه فضای مجازی در کشــور و جهان گفته 
بود: »بايد تلاش شــود با برنامه ريزی دقیق از 
فضای سايبری در راستای اهداف و پیشرفت 
نظام جمهوری اســلامی ايران استفاده كرد. 
اين شــورا به عنــوان نقطــه ای متمركز در 
سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا كلان 
كشور در عرصه ســخت افزاری، نرم افزاری و 
صیانت از آســیب های آن بــر فضای مجازی 

نظارت خواهد داشت«.

    کوچی که هیچ گاه اتفاق نیفتاد
در طول يک دهــه و نیم از تشــکیل اين 
شــورا تاکنون، مصوبات بسیاری خروجی 
جلسات بوده است. مصوباتی که عموما در 
مرحله اجرا با مشــکل مواجه شدند. يکی 
از همین مصوبات ايجاد ســکوهای داخلی 
برای ايجاد فضای رقابتی با اپلیکیشن های 
خارجی بود. رديف بودجه، حمايت دولتی 
و خواست کلان منجر به تاسیس سکوهای 
داخلی بســیاری شــده بود. بعضی از آنان 
در همــان گام اول در مرحلــه آزمايش از 
دور خارج شــدند، ديگران ماندند اما بنا به 
گفته اعضای همین شــورا نیاز به حمايت 
مداوم داشــتند تا جايگزين قابل اعتمادی 
برای مردم باشــند. اين مهــم نیز ممکن 
نشــد. با وجود اينکه همه سکوهای داخلی 
با شبیه سازی از سکوهای خارجی ساخته 
شــده بودند، مردم همچنان به ســکوهای 
خارجی کــه نیازمند هزينه بیشــتر برای 
فیلترشــکن و احتمــال درز اطلاعاتی به 
عنوان بخشــی از آســیب آن بود، اعتماد 

بیشــتری داشــتند. مردم از ســکوهای 
خارجی به سکوهای داخلی کوچ نکردند.

    ضرر اقتصادی، این بار بر گُرده صداوسیما
حالا در 104امین جلســه شورا برای رسیدن 
به هدف از پیش تعیین شــده 14 ساله، يکی 
از مصوبات حمايت از سکوهای داخلی توسط 

سازمان های مرتبط بود. آنچه شب گذشته به 
عنوان بخشــی از نطق رئیس مجلس، با اشاره 
به اين مصوبه 32 بنــدی در کانال تلگرامی او 
منتشر شــد، نیز درخصوص همین بند و عدم 
اجرايی شدن آن از سوی سازمان صداوسیما 
بــود. قالیباف در جلســه ای کــه آخرين روز 
تیرماه تشکیل شــد،  تاکید کرده صداوسیما 
به وظیفه خود برای تبلیغ سکوهای داخلی به 
صورت رايگان )بدون اخــذ وجه( عمل نکرده 
است. وی شــخصا به رئیس ســازمان تذکر 
می دهد که نســبت به مصوبه پايبند باشد. او 
ضرر فرهنگی و اقتصادی ايجاد شده در فضای 
تولید محتوايی کشور را ناشی از همین ناديده 
گرفتن مصوبات می داند. »70 درصد بســتر 
اينترنت ما از فضای خارجی استفاده می شود 
به دلیل آن اســت که نیــاز محتوايی داخلی 

اتفاق نمی افتد«.

    تقویت زیرساخت یا تقویت ارتباطی که 
دیگر نیست

تقويــت زيرســاخت ســکوهای داخلــی 
اصلی تريــن وظیفــه و هدف اين شــورای 

عالی اســت؛ که در جلســه مذکــور هم با 
چند مصوبه ضرورت آن مــورد تاکید قرار 
گرفت. »اختصاص زيرساخت به سکوهای 
محتوايی منتخب داخلی برای مدت 3 ماه، 
تصويب بســته حمايتی تبلیغات رسانه ای 
برای پیام رســان های داخلــی منتخب )به 
میزان 500 میلیارد ريــال(«. گرچه آنچه 
به عنــوان حمايت از ســکوهای داخلی در 
ســازمان صداوســیما مورد تاکید دوباره 
رئیس مجلس قرار گرفته نه تنها تاکنون رخ 
نداده است، که تنها استفاده اين سازمان از 
سکوهای داخلی به منظور افزايش راه های 
ارتباطی با مخاطب بر بستر اين سکوها بوده 
است. اســتفاده ای که در کنار ادامه فعالیت 
سازمان در ســکوهای خارجی که تا پیش 
از اين نیز وجود داشته، شکل گرفت و حالا 
سازمان بر هر سکوی داخلی و خارجی يک 

حساب کاربری دارد.

    32 بندی که هیچ کدام اجرایی نشدند
اما اعتمادســازی برای اســتفاده از سکوهای 
داخلی که مصوبه شوراســت، با دســتور و يا 
حتی تبلیغــات دولت و صداوســیما ممکن 
نمی شود. اساسا هیچ اعتمادی، با دستور جلب 
و ساخته نمی شود. همان طور که در سال های 
گذشــته آمار اعلام شــده از درصــد حضور 
کاربران در سکوهای داخلی به تناسب ايجاد 
محدوديت ها بوده اســت و نه اعتماد. بسیاری 
از کاربران اين فضاهای داخلی به منظور الزام 
اســتفاده از خدماتی که تنهــا در اين فضاها 
ارائه می شــود مجبور به حضور در اين فضاها 
شــده اند؛ اجباری که البته هیچگاه منجر به 
ترک سکوهای خارجی هم نشد. آنلاين شدن 
مدارس،  انجام تمام فعالیت های دانشــگاهی،  
اســتفاده از خدمات شهرداری، اســتفاده از 
خدمات مراکز دولتی و البته پیام رســان های 
برخی ســازمان ها، نهادها و مراکــز دولتی،  
دلايل حضــور اجباری بر بســترهای داخلی 
اســت. اما مهم تر از اجبار بهره بری از خدمات 
دولتــی، پديده ای به نام »قطعــی اينترنت«، 
علت افزايش آمــار مخاطبان اســت. از علل 

اصلی استفاده از پیام رسان های داخلی ايجاد 
محدوديت های شديدی است که گاه و بی گاه 
بر اينترنت اعمال می شــود. در آخرين نمونه، 
به وقت اختلال شــديد و قطعــی اينترنت در 
روزهای جنگ، بســیاری از مردم به سکوهای 
داخلی روی آوردنــد؛ تنهــا راه ارتباط قابل 
استفاده در شــرايط جنگی که نیازمند وجود 
فضای ارتباطی آرامش بخش بود،  ســکوهای 
داخلی ای بــود که در قطعــی همچنان قابل 
دســترس بودند. همین تنها راه چاره، تبديل 
به آمار افزايشــی از درصد اعتمــاد مردم به 
سکوهای داخلی هم شــد؛ آماری که با پايان 
جنگ و بازگشــت اينترنت بــه حالت قبلی 
خود بازگشــت. ديگر مصوبه شورا )رفع فیلتر 
واتس اپ و گوگل پلی( که تنها بیش از يک ماه 
بعد از اجرايی شــدن به ضرورت، مجدد فیلتر 
شــد نیز با پايان شــرايط ضروری به مصوبه 
پايبند نمانــد. اين طور بود که تمــام 32 بند 
مصوبه جلســه 4 دی ماه تاکنون نــه تنها از 
سوی سازمان صداوســیما که حتی از سوی 

شورای عالی تصويب کننده نیز رعايت نشد. 

    مصوباتی برای مردم نه مسئولان
اعتمادســازی موردنظر مجلــس و مصوبه 
شــورای عالی فضای مجازی نه با تبلیغات 
رايگان صداوســیما، نه با الزام به استفاده 
از آنان برای خدمات دولتی و نه به عنوان 
تنها راه چاره در شرايط عجیب امکان پذير 
نیســت. اين در تمــام راه هــای مصوب و 
آزمايش شــده به عینه اثبات شده است. از 
آن جا که فرهنگ هیچ گاه بر بســتر فرمان 
و اجبار ساخته نشده و نمی شــود، استفاده از 
ســکوهای داخلی نیز در نهايت تا  زمانی که با 
شکل دســتوری بر مردم تحمیل شوند، مورد 
توجه و اســتفاده عموم قــرار نخواهند گرفت. 
علی الخصــوص عدم رعايت مصوبات شــورای 
عالی فضــای مجازی از ســوی ســازمان ها و 
نهادهای ذی ربط دلیلی ديگــر بر عدم اعتماد 
می سازد. به عنوان مثال يکی از 32 بند مصوبه 
در جلســه مذکور »ممنوعیت استفاده رسمی 
دستگاه ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور 
در ســکوی داخلی« بود. اين مصوبه از ســوی 
هیچ کدام از اعضــا، هیچ کدام از ســازمان ها،  
نهادها و اشخاص حقوقی، هیچ گاه رعايت نشد. 
اعتراض به بی توجهی مســئولان به مصوبات 
خود و عدم اجرای قوانین تصويب شــده،  منجر 
به تبصره های توجیهی شــد. سیاســتمداران 
درجــه اول و مســئولان وزارت امــور خارجه 
اســتفاده از ســکوهای خارجی را الزام فضای 
سیاست و ارتباط با جهان دانستند. حتی زمانی 
که از سخنگوی کمیسیون فرهنگی که رياست 
کمیته هنری شــورای عالی فضای مجازی را 
نیز عهده دار بود سوال شــد، چرا به اين بند از 
مصوبه شــورا التزام ندارد پاسخ حمید رسايی 
چنین بود:  »تويیتر منطقه جنگی است عموم 
نبايد در آن حضور داشته باشند، ما بايد باشیم 

تا پاسخ دهیم و دفاع کنیم«.

    حمایتی که نیاز به خواست عمومی دارد 
نه دیکته

با اين وجــود ديگــر مصوبات کــه نیازمند 
پايبندیِ مســئولان را با خود ندارد همچنان 
به قــوت خــود باقــی هســتند. »بازبینی و 
متناسب ســازی برخورد با مصاديق محتوای 
مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، مقابله 
با شــکن های غیرمجاز و غیرقانونی، مقابله با 
اخبار جعلــی  که با ســرعت در هیئت دولت 
تصويب و در طــرح دو فوريتــی مجلس نیز 
بررسی و تصويب شد، ابلاغ سند سیاست ها و 
الزامات تعرفه گذاری، ترافیک شبکه و تسهیم 
درآمد و محتوا و مقدمات اجرايی ســازی آن 
در ســکوهای داخلی«. هرچند اين مصوبات 
هم با وجود تاکیدات فــراوان هنوز راه به اجرا 
نبرده اند اما به نظر می رســد عظم جدی تری 
برای آن است. مصوباتی که همگی نیازمند به 
کارهای زيربنايی فرهنگــی دارد. آنچه مردم 
را به حمايت داخلی ســوق می دهد بی ترديد 
اعتماد و خواست عمومی اســت. نه فرهنگ 

دستوری که به جامعه ديکته شود. 

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

قالیبــاف   تاکیــد کــرد: صداوســیما بــه 
وظیفــه خــود بــرای تبلیــغ ســکوهای 
داخلی به صورت رایــگان )بدون اخذ 
وجه( عمل نکرده است. وی شخصا به 
رئیس سازمان تذکر می دهد که نسبت 
به مصوبه پایبند باشد. او ضرر فرهنگی 
و اقتصــادی ایجــاد شــده در فضــای 
تولید محتوایی کشــور را ناشی از همین 

نادیده گرفتن مصوبات می داند.

و  مجلــس  موردنظــر  اعتمادســازی 
مصوبه شــورای عالی فضای مجازی نه 
با تبلیغات رایگان صداوسیما، نه با الزام 
به استفاده از آنان برای خدمات دولتی 
و نه بــه عنوان تنهــا راه چاره در شــرایط 
عجیب امکان پذیر نیست. از آن جا که 
فرهنگ هیچ گاه بر بســتر فرمان و اجبار 
ساخته نشــده و نمی شــود، اســتفاده از 
سکوهای داخلی نیز در نهایت تا  زمانی 
که با شــکل دســتوری بر مــردم تحمیل 
شــوند، مورد توجه و استفاده عموم قرار 

نخواهند گرفت.

ون گوگ
 برای  همیشه

 باقی  خواهد ماند

سالروز  مرگ  نقاشی که 
جهان را به جنون کشید



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4110  سه شنبه  7 مرداد  1404 

  » راهبندان، گرما، شتاب«؛ موتور در 
خدمت فرار یا خطر؟

موتورسیکلت حالا برای بســیاری از شهروندان تهران، 
ديگر فقط يک وسیله حمل ونقل نیست و تبديل به راه فرار 
از غول ترافیک شده است. سرهنگ »فیروز کشیر« معاون 
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در 
گفت وگو با هفت صبح تأکید می کند: »موتورســیکلت 
فقط ابزار پیک های شهری نیست. امروز پزشک، جراح، 
مهندس، کارمند اداره دولتی و حتی معلم از آن استفاده 
می کند چون سريع تر به مقصد می رسد. اما اگر رعايت 
قانون نباشد، اين وسیله تبديل به خطرناک ترين انتخاب 

می شود«. 
آمارها هم اين ادعا را تأيید می کننــد. در بزرگراه های 
پايتخت، 47درصــد قربانیان تصادف، موتورســواران 
هستند. اين يعنی از هر دو نفر که در اين مسیرها جان 

می بازند، يکی راکب موتور است.

  »امام علی، همت، آزادگان«؛ مثلث مرگ 
برای راکبان موتور

در بررسی پلیس، ســه بزرگراه بیشــترين نقش را در 
تصادفات مرگبار موتورسواران دارند: بزرگراه امام علی 
به دلیل بافت شــهری و عبورهای متعدد، شهید همت 
به خاطر سرعت بالا و حجم ترافیک و آزادگان به عنوان 
يکی از گلوگاه های شلوغ ورودی و خروجی شهر در صدر 

اين حوادث نشسته اند. 
پلیس می گويد   بخشــی از اين مرگ ومیرها، نتیجه 
تخلف مســتقیم راکبان است، بخشــی هم تقصیر 
خودروهايی ســت کــه موتورســیکلت ها را ناديده 
می گیرند اما نتیجه، در هر دو حالت يکی ست: حادثه، 

آسیب و در بدترين حالت، مرگ.

  پلاک هایی ناپیدا و تخلف هایی که 
به جرم تبدیل می شوند

يکی از پديده های رايج، مخدوش  کردن يا پوشاندن پلاک 
موتور است. شايد به نظر برسد که اين کار فقط برای فرار 
از دوربین يا جريمه اســت اما قانون نظر ديگری دارد. 
سرهنگ کشیر هشدار می دهد: »پنهان سازی يا تغییر 
اعداد و ارقام پلاک نه تنها تخلف، بلکه جرم اســت. ماده 
7۲1 قانون مجازات اسلامی به صراحت می گويد   اين کار 
بین ۶ ماه تا يک ســال حبس و 700هزار تومان جريمه 
نقدی دارد. تخلف، جريمه دارد اما جرم، دادگاه و زندان«.

پلیس می گويد اغلب کســانی کــه ايــن کار را انجام 
می دهند، افــراد قانون گريزی اند کــه از ثبت تخلفات 

متعدد خود در سامانه ها بیم دارند.

  انضباط در 10 گام
پلیس راهور برای مهار بی نظمی در رفتار موتورسواران، 
»طرح 10« را اجرا کرده است. اين طرح مجموعه ای از 
10 اقدام نظارتی، آموزشــی و بازدارنده است که هدف 
اصلی آن، نظم بخشــی به عبور و مرور موتورسواران در 
معابر عمومی  است. يکی از ابتکارات اين طرح، استفاده 
از افراد موسوم به »موتوريار« است؛ راکبانی متخلف که 
در کنار پلیس مستقر می شوند و با آموزش های اولیه، به 
تخلفات ساير موتورسواران تذکر می دهند. پلیس تهران 
از وزارت صمت درخواســت کرده که تمام شرکت های 
تولید يا مونتاژ موتورسیکلت، به نصب GPS روی موتورها 
ملزم شوند. هدف از اين درخواست، نه فقط رديابی وسايل 

سرقتی، بلکه کنترل تخلفات به صورت برخط است.
سرهنگ کشیر معتقد است: »اگر سیستمی وجود داشته 
باشد که تردد خلاف جهت را هشدار دهد، سرعت را ثبت 
کند يا حتی موتور را از راه دور خاموش کند، ديگر کمتر 

کســی تخلف خواهد کرد. همین امروز هم می توان با 
فناوری، رفتار ترافیکی را اصلاح کرد«.

  6هزار موتور توقیفی که 
کسی سراغ شان نمی رود

بیش از شش هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی، بیش از 
شش ماه است که در پارکینگ های پلیس باقی مانده اند 
و صاحبان شــان برای ترخیص آنها مراجعه نکرده اند. 
جلساتی با ارگان های مرتبط در حال برگزاری است تا 

تکلیف اين وسايل بلاتکلیف مشخص شود.

  مرگ از ناحیه سر؛ غفلت از 
کلاه ایمنی استاندارد

در تهــران، بیــش از ۸0درصد فوتی هــای تصادفات 
موتورسواران ناشی از ضربه به سر است. به همین دلیل، 
پلیس از زمستان گذشته تاکنون بیش از 40هزار کلاه 
ايمنی اســتاندارد را به صورت رايگان میــان راکبان و 

ترک نشینان توزيع کرده است.

  گواهینامه یک روزه، همچنان برقرار است
طرح گواهینامه يک روزه همچنان فعال است. متقاضیان 
می توانند از طريق ســامانه های ثبت نام آنلاين، مدارک 
را ارسال کنند و در يک روز در آزمون آيین نامه و عملی 
شرکت کرده و گواهینامه دريافت کنند. همچنین در کنار 
برخورد با متخلفان، پلیس راهور رويکردی فرهنگی نیز در 
پیش گرفته است. آنها موتورسوارانی که قانون را رعايت 

می کنند شناسايی کرده و از آنها تقدير می کنند.

  پایان راه قانون شکنی، گاهی مرگ است
موتورسیکلت وســیله ای مفید، سريع و به ظاهر کارآمد 

است اما همین وســیله اگر با قانون گريزی همراه شود، 
می تواند جان ســتان ترين وســیله نقلیه شهری باشد. 
تهران امروز بیش از چهار میلیون موتورســیکلت فعال 
دارد. اگر هر کدام از آنها حتی يک قانون ســاده را زير پا 
بگذارند، نتیجه چیزی نیست جز بی نظمی، تصادف و داغ 
خانواده ها. پلیس می گويد: ما همه را نمی توانیم ببینیم 

اما جامعه بايد خودش مراقب خودش باشد.

  موتورسواران در حوادث بی گناهند؟!
آمار تصادفات موتورســیکلت در ايران بسیار زياد است 
اما سال هاســت که در بین افکار عمومی و موتورسواران 
اين گونه جاافتاده که موتورسواران در صورتی که تصادف 
کرده يا حتی قانون شکنی کنند، کسی سراغ شان نمی آيد و 
کاری به کارشان ندارد. گمان می کنند اگر در تصادف مقصر 
هم باشند، باز راننده ماشین مقابل مقصر شناخته می شود 
و آنها می توانند خسارت هم بگیرند. با اين حال »سهراب 

وکیل پايه يک دادگستری با رد ســلیم زاده« حقوقدان و 

اين تصورات عامیانه می گويد: »در تصادف موتورسیکلت 
با خودرو يا تصادف موتورســیکلت با عابر، مقصر حادثه 
طبق قوانین مشــخص خواهد شــد و از اين نظر قوانین 
راهنمايی و رانندگی، به طور يکســان بین راننده خودرو 
و راکب موتورســیکلت اعمال خواهد شد و هیچ امتیاز يا 
مزيت يا تخفیفی برای راکبان موتورسیکلت وجود ندارد. 
از اين نظر ضروری است تا راکبان موتورسیکلت، رعايت 
قوانین و مقررات راهنمايی و رانندگی را جدی بگیرند و 
نبايد اين گونه پنداشــت که قوانین راهنمايی و رانندگی 
صرفاً برای رانندگان خودرو اعمال می شود. متاسفانه تصور 
اشتباهی در جامعه پیش آمده که همواره موتورسواران 
بی گناه هستند و در تصادفات نقشی ندارند اما اين تصور 
کاملًا اشتباه است و در بسیاری موارد، موتورسواران، مقصر 
تصادف و موظف به جبران خسارت هستند.به گفته وی، 
اين موضوع که معیشت بسیاری از افراد در شهر تهران به 

موتورسیکلت وابسته است، انکارناپذير است.

  لشگر موتورسواران در خیابان های تهران 
 براساس آمار پلیس راهور تهران، در سال 1400 تعداد 
۲ میلیون و ۶4۵هزار دســتگاه موتورسیکلت پلاک و 
شماره گذاری شده در تهران وجود دارد. از طرفی مجموعه 
حاکمیت با در نظر گرفتن موضوع فــوق در برخورد با 
راکبان موتورســیکلت متخلف نوعی خويشتنداری يا 
عدم اهتمام و جديت در اعمال قانون را در نظر گرفته که 
متاسفانه راکبان موتورسیکلت را به سمت قانون شکنی 
هر چه بیشتر ســوق می دهد. اين در صورتی است که 
قوانین راهنمايی و رانندگــی هیچ تفاوتی بین تخلفات 
خودرو و موتور سیکلت قائل نشــده ولی امر بر راکبان 
موتورسیکلت مشــتبه شــده که آنان از اعمال قانون 
معاف هستند! سلیم زاده توصیه می کند: »اگر مجموعه 

حاکمیت به جای خويشتنداری در اعمال قانون، شرايط 
پذيرش و رعايت قوانین را برای راکبان موتورســیکلت 
هموار و فراهم کند، با رعايت قانون از وضعیت اســفبار 
موتورســیکلت در سطح شــهر رهايی خواهیم جست. 
برای مثال ارائــه طرح های ترافیــک ارزان قیمت برای 
موتورســواران، ارائه بیمه هايی با شــرايط ساده تر، در 
نظر گرفتن مســیرهای ويژه برای موتورسواران و طرح 
گواهینامه يک روزه می تواند مفید و موثر باشــد. البته 
طرح گواهینامه يک روزه در حال انجام است منتها صرفاً 
شامل مالکین رسمی موتورســیکلت می شود. اگر اين 
طرح شمولیت بیشتری داشته باشد، مفیدتر خواهد بود. 
از طرفی با در نظر گرفتن شــرايط ساده تر برای راکبان 
موتورسیکلت، آنان انگیزه کمتری برای پوشانده پلاک 
موتورسیکلت خواهند داشــت و در اين صورت زمینه 
برای شناسايی مجرمین خطرناک که از موتورسیکلت 
برای ارتکاب جرم استفاده می کنند؛ ازجمله کیف قاپی و 

زورگیری، فراهم خواهد شد.

فرار   از   ترافیک  و  استقبال    از  مرگ
 بررسی تخلفات موتورسواران در گفت وگو با معاون اجتماعی 

و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ

بیش از ۴۵درصد جان باختگان تصادفات شهری، موتورسواران  هستند
رها قویدل  
             هفت صبح

پشت چراغ قرمز، گرمای تابستان تهران نفسگیر است. 
موتورســوار جوانی که خســته از ترافیک در پیاده رو 
ويراژ می دهد، ناگهان با خودرويــی درگیری لفظی 
پیدا می کند. با قلدری، آينه ماشین را می زند و با فرياد 

راه خودش را می گیرد. پــلاک موتور، با تکه ای پارچه 
مخدوش شده و تصور می کند که پلیس او را نخواهد 
ديد. درست چند متر آن طرف تر، چراغ آبی موتور مامور 
راهور روشن می شود. افسر جوان نزديک می شود، بدون 
درگیری و بدون حتی بالا بردن صدا، از موتورســوار 
می خواهد کنار بزند.  پــس از چند دقیقه، جريمه ای 
سنگین و توقیف موتورسیکلت، پايانی می شود بر يک 

قانون شــکنی کوتاه اما پرهزينه. اين فقط يک صحنه 
روزمره در تهران است؛ شهری که حالا به گفته پلیس 
راهور، بیــش از 4۵درصد جان باختــگان تصادفات 
شهری آن موتورسواران هســتند؛ موتورسوارانی که 
تصور می کنند، هر تخلفی که بکنند، به خاطر نقايص 
قانونی، کسی کاری به کارشان ندارد و برای همین هر 
روز به شکل خطرناکی در خیابان ها يکه تازی می کنند.

  حوادث 

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رســیدگی نماينده دادســتان ضمن قرائت 
کیفرخواســت گفت:» اتهام متهم حاضر در دادگاه مباشرت در 
قتل عمــدی، وارد کردن ايراد صدمات غیــر منتهی به مرگ و 
سرقت اموال مقتول است که شامل دو گوشــی و کارت پول او 
جمعا به ارزش 1۵0 میلیون تومان اســت.« نماينده دادستان 
ادامه داد:»در نقطه زنی انجام شده مشــخص است که موبايل 
متهم و موبايل مقتول در يک منطقه آنتن داشته است و متهم 
با ردزنی تلفن همراهش دستگیر شده اســت.او به وارد کردن 
ضربات منتهی به قتل اعتراف کرده و همچنین گفته اســت که  
جســد را در شــمس آباد دفن کرده و مطابق اظهارات خودش 
جسد پیدا شــد.« نماينده دادســتان در ادامه ضمن اشاره به 
ادله و مســتندات موجــود در پرونده برای اثبــات جرم اظهار 
داشت:»پزشــکی قانونی ســلامت روان متهم را تائید کرده و 
گفته که او مسئول اعمالش هســت.« در ادامه اين جلسه نوبت 
به اولیای دم رســید که درخواســت خود را مطرح کنند و پدر 
الهه درخواســت قصاص در ملأعام کرد. مــادر الهه نیز گفت:» 
درخواست قصاص در ملأعام داريم. الهه زحمتکش بود.او با پول 
کارگری بزرگ شده بود و حالا خودش کار می کرد و ماهیانه ۲0 
میلیون حقوق می گرفت که در واقــع درآمد خودش هم اندازه 
حقوق کارگری بود.با اين حال از اسلامشهر تا سعادت می رفت 
تا بتواند به ما برای هزينه های برادر معلولش به نام آرش کمک 
کند.آرش خیلی دلتنگ خواهرش است و هنوز نمی داند که الهه 

فوت شده است.اين متهم همه اعضای خانواده ما را کشت.«
سلیمانی وکیل خانواده الهه نیز در ادامه گفت: »موکلین من به 
طور جدی پیگیر اعدام در ملأعام هستند.اعترافات صريح متهم 
نشان می دهد او به اعمالش آگاه بوده.هرچند اين جنايت با نقشه 
قبلی نبوده اما با قصد بوده و ضربات کشــنده به اعضای حیاتی 
يعنی قلب وارد شده است.متهم بعد از قتل جسد را مخفی کرده 
و اين يعنــی در جريان اعمال خودش بوده اســت.« همچنین 

وکیل اولیای دم اعلام کرد که آنها نســبت به سرقت و تخريب 
اموال الهه اعلام گذشت کرده اند.

   قاتل چه گفت؟
سپس نوبت به متهم رســید که در دفاع از خود و تشريح ماجرا 
گفت:»مدتی بود به تهران آمده بودم و می خواســتم از اينجا به 
لرستان بروم تا همسرم را که به خرم آباد رفته بود ببینم.در اين 

مدت با سه اکانتی که در اسنپ دارم کار می کردم.«
قاضی گفت:»با وجود دو سابقه چطور اسنپ کار می کردی؟«

متهم گفت:»يکــی از اين اکانت ها متعلق بــه روزهای ابتدايی کار 
اسنپ است و هرکسی می تواند سه تا اکانت داشته باشد.« او ادامه 
داد:»من و زنم اختلاف شديد داشــتیم. او بچه دار نمی شد اما من 
دوســتش داشــتم و طلاقش نمی دادم. بارها به مراکــز ناباروری 
مراجعه کرده بوديم اما خانواده اش ما را اذيــت می کردند و به من 
تهمت می زدنــد. خواهرزنم من را جادو کرده بود. او از همســرش 
جدا شــده بود و  بعد از طلاقش به خاطــر جادوگری های او به اين 
روز افتادم. به من می گفت جادو را در جايی در کوه دماوند گذاشته 
و بعد اين کارها را کرد من به تهران آمدم و بــه خاطر جادوهای او 
بدبخت شدم.« سپس متهم در مورد روز حادثه گفت:»من آن روز 
مسافرم را به نزديکی میدان آزادی رساندم. بعد به خانه پسرعمويم 
واقع در اسلامشهر دعوت بودم اما اسنپ برای آن محل به من مسافر 
معرفی نمی کرد.برای همین گذری مســافر گرفتم.مقتول داخل 
ماشینم نشست و بیست دقیقه منتظر شد اما چون مسافر ديگری 
نیامد به من گفت کرايه چهار نفــر را می دهم و تو حرکت کن چون 
عجلــه دارم.« او ادامه داد:»او در حال وويــس دادن به فردی بود و 
من به او گفتم اين چه کسی است که با او حرف می زنی؟ سر حرف 
باز شد و او به من گفت چرا عصبانی و افســرده ای؟از حرف هايش 
خشمگین شدم و با چاقويی که چند روز قبل در میدان 1۵ خرداد 
از دامادمان گرفته بودم به او ضربــه ای زدم.او برای دفاع از خودش 

فرمان ماشــین را گرفت که ضربه ای ديگر 
به او زدم. می خواســتم او را به بیمارستان 

برسانم اما بی حال شد و فکر کردم ديگر تمام کرده 
و فايده ای ندارد.مردم هم می ديدند که در نزديکی 

میدان قائمیه اسلامشهر با هم درگیر بوديم اما دخالت نمی کردند.« 
قاضی گفت:»وقتی جسد را سمت شــمس آباد می  بردی مطمئن 

بودی زنده نیست؟« 

   متهم گفت:»بله آن زمان دیگر تمام کرده بود.«
وکیل متهم نیز بعد از اتمام دفاعیــات او در مقام دفاع تقاضای 
تشکیل مجدد کمیسیون پزشــکی داد و گفت به نظر می رسد 
متهم مشکلات روحی و روانی دارد. متهم در دفاع آخر گفت:» 
اشتباه کردم.جادو شــدم؛ اما عمد بودن قتل را قبول ندارم.من 
بارها به بیمارستان روانی رفته ام و الان هم در زندان اگر داروی 

اعصاب نخورم دوام نمی آورم.«

   در حاشیه دادگاه
ســاعت ۸ صبح روز ششــم مرداد ماه اســت.روبه روی دادگاه 
کیفری يک استان تهران، جايی در کنار ماشین های پارک شده 
چند زن با حال زار روی زمین نشسته اند و به سر و صورت خود 

می زنند و به زبان آذری گويا مرثیه ای می خوانند.
دو مرد جوان هم کنار آنها هستند که يک ريز در گوش اين سه 
زن می خوانند که از زمین بلند شويد و کمی آرام باشید اما گويی 
تلاش آنها برای آرام کردن اين خانم ها مثل آب کوبیدن در هاون 
است. در همین دقايق است که متهمی جوان با لباس آبی راه راه 
در کنار ماموران بدرقه از خودرو پیاده شــده و به سمت ورودی 
دادگاه می رود. همان سه زن وقتی چشمشان به متهم می افتد با 
صدای بلند نامش را صدا می زنند. متهم لحظه ای مکث می کند 
و با آنها چشم در چشم می شود اما فورا به دنبال ماموران بدرقه 
وارد دادگاه شــده و از تیررس نگاه خانواده اش دور می شود. اين 
متهم جوان قاتل الهه حسین نژاد اســت. دختری که همین دو 
ماه پیش کلیپ خنده هايش در حالی که يک بغل گل در دست 
داشــت به عنوان تصويری از دختر گمشــده منتشر شد.همه 
مخاطبان فضای مجازی به امید يافتن ردی از الهه بودند تا اينکه 

خبر قتل او به دست همین متهم انگار يک جامعه را تکان داد.

   گریه های یک مادر
خشــمی که همه مردم از متهم به قتل قاتل الهه در دل دارند با 
ضجه هايی که مادر و دو خواهر او برای يک لحظه ديدنش مقابل 

دادگاه سر می دهند پارادوکس عجیبی ايجاد می کند.
حتی اگر اين جوان در قامت يک قاتل؛ آن هم قاتلی که خشــم 
اذهان عمومی را برانگیخته است، مستحق قصاص هم باشد اما 

باز هم برای مادرش اينقدر عزيز است که اينطور بی تاب ديدنش 
شــود. برادرهای متهم آرام اشــک می ريزند و يکــی از آنها در 
گفت وگو با خبرنگار هفت صبح می گويد:» برادرم از من ده سال 
کوچکتر است. من معلولیت شديد دارم اما با اين حال به همراه 
يکی ديگر از برادرهايم و دو خواهرم و مادرمان از شهرستان به 
تهران آمديم تا لحظه ای مادر الهه را ببینیم و به دست و پايش 
بیفتیم تا از قصاص برادرم بگذرد.« او ادامه می دهد:»برادرم کار 
کشاورزی می کرد.او ساکن شهرســتان خودمان بود اما مدتی 
بود که اعصابش به هم ريخته بود. همسرش از او جدا شده بود و 
با عمو و عموزاده هايمان هم اختــلاف مالی پیدا کرده بود. اصلا 
حال و روز خوبی نداشت. برای همین به تهران آمده بود تا اينکه 
ما خبر گم شــدن يک دختر در تهران را شنیديم. فکرش را هم 
نمی کرديم که برادر خودم او را به قتل رسانده باشد.چون برادرم 
واقعا مرد دلسوزی بود.او از همه ما بیشــتر درس خوانده بود و 
اوقات فراغتش والیبال بازی می کرد. باورش ســخت است که 
چنین بلايی ســر خانواده مان آمده است.« برادر متهم در ادامه 
می گويد:»وقتی فهمیديم که برادرم دســتگیر شده فقط دو بار 
توانســتیم با او تلفنی حرف بزنیم.می گفت خانم حســین نژاد 
به عنوان مسافر سوار ماشینش شــده و سر صحبت بین آنها باز 
شــده.برادرم غلط اضافی کرده و نمی دانم چرا دست به چنین 
کاری زده است.فقط اين را می دانم که حالا دو ماه است زندگی 
ما سیاه شده است.مادرم چیزی نمی خورد و بايد به زور لقمه ای 
غذا بدهیم. فقط کارش شــده گريه و زاری.حال و روز ما هم در 
اين مدت بهتر از خانواده الهه نبوده.انــگار خواهر خودمان را از 

دست داديم.«

   التماس مادر قاتل
برادر متهم ادامه می دهد:»صبح زود بود که مقابل دادگاه آمديم. 
وقتی خانواده الهه را ديديم سمت آنها رفتیم.مادرم شروع کرد به 
مادر الهه التماس کرد که برادرم را ببخشد.اما او اصلا حاضر نشد با 
ما حرف بزند.حق هم دارد.آنها جگرگوشه شان را از دست داده اند 
و عزادارند. ما حتی می خواســتیم مقابل خانه شان برويم اما فکر 

کرديم آنها داغدار هستند و شايد داغ دلشان بدتر شود.«
برادر متهم با گريه می گويد:»برادرم جوان است.کاش اين خانواده 
به خاطر خدا به جوانی او رحم کنند. مادر من هشــتاد سال سن 

دارد ولی حاضر است به دست و پای اين خانواده بیفتد.«
خانواده متهم تا پايان جلســه محاکمه پشت در دادگاه منتظر 

می مانند تا يک بار ديگر بتوانند او را از دور ببینند.

روایت قاتل از آخرین لحظات زندگی مقتول

جادو شدم، روانی ام و قتل عمد  را  قبول   ندارم
الهه در آخرین لحظات زنده بودن  چه گفت؟

اوایل خرداد ماه امســال دختر جوانــی به نام الهه 
حسین نژاد در مسیر محل کار به خانه ناپدید شد و 
در حالی که مردم در فضای مجازی آگهی فقدان او را 
دست به دست می کردند مشخص شد او توسط راننده 
خودروی عبوری به قتل رسیده است. با شناسایی و 
دستگیری قاتل و طی روال قانونی در پرونده،  متهم 
به قتل الهه روز گذشته در شعبه اول دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

بیش از ۸۰درصد فوتی های 
تصادفات موتورسواران ناشی از 
ضربه به سر است. به همین دلیل، 
پلیس از زمستان گذشته تاکنون 
بیش از ۴۰هزار کلاه ایمنی استاندارد 
را به صورت رایگان میان راکبان و 
ترک نشینان توزیع کرده است

پلیس تهران از وزارت صمت 
درخواست کرده که تمام 
شرکت های تولید یا مونتاژ 
موتورسیکلت، به نصب GPS روی 
موتورها ملزم شوند تا علاوه بر 
ردیابی وسایل سرقتی،  تخلفات 
هم به صورت برخط رصد شوند
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- بیهوشــی- فیلمی از مرحوم داریوش 

مهرجویی- بی نظیر
2- نتیجه  دهنــده-  از وســایل ارتباط 

جمعی- نام سابق شهرری
3- ســاز زهي- صندلــی  کلاس- یکای 

پول کانادا
4- جنس نامرغوب- دومین مهره گردن- 

حرف همراهی
5- اتحادیه  صنفــی- گزینش و انتخاب- 

کنایه از آدم سبک
6- فانوس دریایی- آخرین پادشــاه  ماد- 

نمی شنود
7- خشــک- برگه و قبــض- نهادی در 

سازمان ملل متحد
8- قبــل از یــازده- باران انــدک- دور 

انداختن- نوعی مدل مو-  طرف و جهت
9- تهی مغز- گشایش- زبانه آتش

10- قومی ایرانــی- از بازی های قدیمی- 
استخوان بالای ران

11- جامه صاف کن- کیسه و توبره- ظرفیت
12-  شــمای بیگانه- کل و جملگی- نام 

کهن شهر ری
13- بردباری نمــودن- موش صحرایی- 

شبی که گذشت
14- نسیم شب- گذرانیدن- واپسین

15- محل دفن- نام گلی است- مهربان

عمودي
 1- اثری از هرمان ملویل- نوعی بیماری- 

پدرمردگان
2- ثروتمند- ناشایست-  نام دیگر سوره 

اخلاص
3-  مسافرخانه کنار جاده ای- دروازه- از 

میوه های تابستان- خودستایی به دروغ
4- بیگانه و غریبه- نوعی تفنگ- یکی از 

لوازم خانگی برای مخلوط کردن
5- از شهرهای استان مازندران- نمایش- 

همراه خم
6-  گیاهی بوته ای با ســاقه های بلند- 

دارای سابقه زیاد کاری
7- خواســتار و علاقمند- طــرز لباس 

پوشیدن- همراه فراوان!- گیاه تاجریزی
8- انســان- عالی و رشــد کــرده- پول 

خارجی
9- پســندیده و خوب- پسوند شباهت- 

برادر مرگ است- پیشگاه ساختمان
10- نقاش فرانسوی- شجاعت

11- آب بند - ضمیر فرانسوی- لال
12- غلام- فیلسوف- دارای گنجایش

13-  موی گردن اســب- رقیب کارتونی 
تام!- پرچم- نوعی بستنی

14- رویارویی- نوعی خودرو- کمان تیراندازی
15- زیاده روی و ولخرجی- پایین آمدن- 

باریدنی در زمستان 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ایرج

آتوس
آگهی

بهار
عامل
مقنن
 هرات
هرژه

5 حرفي :
اضافه
با بها

پکیده 
 تحقیق
توسکا
ثوابت

درسته
روبات
زدودن

ستردن
سویدا

ققنوس
مقاوم
واقعی

6 حرفي :
آنومیا

عملکرد
 فید اوت
همواره

7 حرفي :
 دفتردار

مهد کودک

8 حرفي :
مکه مکرمه
 موزه شهدا
هفت بیجار
یک لنگه پا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

    خبر ویژه

 استقلال  در  برزخ  پنجره  تابستانی
پاسخ منفی حسین نژاد و وعده های تکراری مدیران

فینال یورو ۲۰۲۵ زنان میان انگلستان و اسپانیا، بیش از هر چیز صحنه 
تقابل اعصــاب، برنامه ریزی و خلاقیت بود. جایی کــه دروازه بان جوان 
انگلستان، هانا هامپتون، با تصمیمی هوشــمندانه، نقش کلیدی را در 
قهرمانی ایفا کرد. برخلاف سنت رایج استفاده از بطری  آب برای یادداشت 
پنالتی زن ها، هامپتون فهرســت بازیکنان اسپانیا را با چسب مخصوص 
از داخل آستین به پوســت بازویش چســباند. پیش از شروع ضربات، 
آستینش را با کمک یکی از اعضای کادر فنی بریدند تا اطلاعات به وضوح 

در دسترس باشد.
 همین تدبیر باعث شد او دو پنالتی حیاتی را مهار کند: ابتدا ضربه ماریونا 
کالدنتی و ســپس آیتانا بونماتی، ســتاره ای با دو توپ طلای جهانی. 
هامپتون با آرامش، به جای تکیه بر حدس و شــانس، به اطلاعات خود 

اعتماد کرد و انگلســتان را در بازی نگه داشت.  اما یکی از جنجالی ترین 
لحظات، به پنالتی بیث مید بازمی گشت. این مهاجم با تجربه هنگام زدن 
ضربه، لیز خورد و توپ را ناخواسته دوبار لمس کرد. گرچه توپ وارد دروازه 
شد  اما طبق قانون جدید یوفا، ضربه باید تکرار می شد. این بار اما او ناکام 
ماند و انگلستان موقعیت برتری را از دســت داد.  در ادامه، اسپانیا با گل 
گیخارو پیش افتاد  اما الکس گرینوود با ضربه ای دقیق، بازی را مساوی 
کرد. سپس نوبت دوباره هامپتون بود که بدرخشد و دو ضربه بعدی اسپانیا 
را نیز مهار کند  اما هیجان بازی با پنالتی ضعیف کاپیتان لئا ویلیامسون 
و خطای فاحش سلما پارالوئلو به اوج رسید. نهایتاً کلویی کلی با ضربه ای 
برق آسا کار را تمام کرد.  با این قهرمانی، هامپتون ثابت کرد که دروازه بانی 

مدرن نه فقط با واکنش  که با هوش و برنامه ریزی نیز تعریف می شود.

در حالی کــه هواداران اســتقلال در انتظار 
جــذب چهره های جدیــد و تقویت ترکیب 
تیم برای فصــل پیش رو هســتند، یکی از 
امیدهای نقل وانتقالاتی این باشگاه با اعلام 
رسمی بازیکن مورد نظر، به سرانجام نرسید. 
محمدجواد حسین نژاد، مدافع ایرانی باشگاه 
دینامو ماخاچ قلعه روسیه، با انتشار بیانیه ای 
محترمانه در صفحه اینستاگرام خود، رسماً 
اعلام کرد که به دلیل پایبنــدی به قرارداد 
حرفه ای خود و تعهدات جاری، در حال حاضر 

امکان جدایی از تیم فعلی اش را ندارد.
به گزارش »هفت صبح« حسین نژاد در پستی 
که در اینستاگرام منتشــر کرد، با تمجید از 
جایگاه استقلال در فوتبال ایران، تأکید کرد 
که از دریافت پیشنهاد این باشگاه خوشحال 
شده اما به دلیل تعهدات حرفه ای اش، امکان 
فســخ قرارداد در این مقطع را ندارد. این در 
حالی ست که رســانه ها طی روزهای اخیر از 
مذاکرات نهایی و توافقات اولیه با این بازیکن 
خبــر داده بودند. همزمان با اعلام رســمی 

عدم انتقال حسین نژاد، علی تاجرنیا، رئیس 
هیئت مدیره اســتقلال نیز با انتشار توئیتی 
غیرمستقیم به ناکامی در جذب این بازیکن 
واکنش نشان داد. او با اشــاره به نارضایتی 
مدیریت هلدینگ خلیج فارس از روند فعلی 
نقل وانتقالات، وعده داد کــه تا پایان هفته، 
ترکیــب تیم به هر شــکل ممکــن تکمیل 
خواهد شد. اما همین وعده که مشابه آن در 
هفته های گذشته نیز تکرار شده حالا دیگر 
بعید است  برای هواداران دلگرم کننده باشد.

این دو واکنــش، بار دیگر مســئله پیچیده 
مدیریت اســتقلال در فصل نقل وانتقالات 
را به صدر اخبار فوتبال ایــران آورد. به نظر 
می رسد جذب بازیکنان جدید به کندی پیش 
می رود و این یعنی تیم در فرصت آماده سازی 
پیش فصل کامل نیست. علاوه بر خط حمله، 
یکی از اصلی ترین دغدغه های استقلال خرید 

یک دروازه بان دیگر است.
با این حال پاسخ رسمی و منفی حسین نژاد 
و ترکیبش با توئیت رئیــس هیئت مدیره از 

نشــانه های این وضعیت نامشــخص است. 
استقلال در شرایطی قرار دارد که تعلل بیشتر 
مدیران در جذب مهره های کلیدی می تواند 
بحران های تازه ای را رقــم بزند. با این  وجود  
باید دید در مهلت وعده داده  شــده از سوی 
هیئت مدیره، چه اتفاق تازه ای قرار است رخ 
دهد. آیا واقعاً شاهد تحولی اساسی در روند 
جذب بازیکن و حتی تغییرات مدیریتی تیم 
خواهیم بود یا این هم یکی دیگر از وعده هایی  
اســت که دوباره به روزهای آینده  موکول 

خواهد شد؟
موضوع مهم این اســت که هواداران، خسته 
از اخبار ضد و نقیض، حالا فقط می خواهند 
اخبار جذب چند بازیکن خوب را بشــنوند و 
گوش شان از بیانیه و  حرف های بی پشتوانه 

پرُ است.

 بیفوما  ستاره   است یا بمب حاشیه

مینی ماریو      در      پرسپولیس
تیوی بیفوما، مهاجم فرانسوی-کنگویی که با گل تاریخی اش 
در لیگ برتر انگلیس و بــازی در تیم های مختلف اروپایی 
شناخته می شــود، این روزها در پرسپولیس با ترکیبی از 
امید و البته حواشی حقوقی  روبه روست. این بازیکن جذاب 
اما پرچالش، داستانی پرپیچ وخم دارد که فراتر از فوتبال 

ساده است.

  انتقالی که جنجالی شد
در حالی که طی روزهای گذشته مدیرعامل استقلال خوزستان 
مدعی شده پرسپولیس باید بابت سال دوم قرارداد بیفوما ۳۵۰ 
هزار دلار پرداخت کند و تأکید کرده اگر پول نرســد، شکایت 
می کنند، سخنگوی پرسپولیس در پاسخ گفت: »قرارداد سال 
دوم هنوز در سازمان لیگ ثبت نشده و ما طبق توافق اولیه عمل 
کرده ایم.«  به نظر می رســد این اختلاف  به یک جنگ حقوقی 
تمام عیار تبدیل شود. ماجرایی که می تواند این انتقال  تابستانی 

سرخ ها را وارد مرحله ای متفاوت کند.

  از لیگ برتر تا پرسپولیس
تیوی گیوان بیفوما کولوسا، مهاجم ۳۳ ساله ای که کارش را از سن 
دنی فرانسه شروع کرد، این روزها با  لباس پرسپولیس در اردوی 
ترکیه و ترکیب اصلی تیم دیده می شود. او در دوران حرفه ای اش 
راه طولانی ای را طی کرده اســت. از تیم های پایه فرانسه گرفته 

تا اسپانیول در لالیگا، وست بروم انگلیس و لیگ های ترکیه و 
چین. بیفوما در سن ۱۹ســالگی با هت تریک در فینال جام 
کاتالونیا مقابل بارسلونا توجه ها را به خودش جلب کرد اما به 
خاطر مشکلات انضباطی و نوسان در عملکرد، نتوانست به 

یک ستاره پایدار تبدیل شود.

  گلزنی در ثانیه ۳۶
 شــاید به یادماندنی ترین لحظه او گلزنی فقط 

۳۶ ثانیه پس از ورود به زمین در لیگ برتــر انگلیس برای تیم 
وست برومویچ آلبیون مقابل کریســتال پالاس باشد. گلی که 
سریع ترین گل تاریخ لیگ برتر توسط یک بازیکن تازه وارد ثبت 

شد و رکوردی خاص در کارنامه اش به جای گذاشت.

  مقصد اشتباهی
در همان روزهایی که بیفوما به ایران آمد، یکی از صمیمی ترین 
دوســتان دوران جوانی اش، گائل کاکوتا هم وارد فوتبال ایران 
شده و برای استقلال بازی می کرد. بیفوما به اشتباه تصور کرده 
بود به تیم استقلال تهران ملحق می شود، درحالی که مقصدش 
استقلال خوزستان بود! این را بعد از صحبت با دوستش کاکوتا 
فهمید. گفته می شود او با هدف بازی مقابل کریستیانو رونالدو 

در لیگ نخبگان آمده بود اما سر از اهواز درآورد!

   سرعت و تکنیک 
بیفوما بازیکنی است که ســبک بازی اش با سرعت بالا و قدرت 
فیزیکی ویژه شناخته می شود. په په مل، مربی وست بروم،  او را 
با ماریو بالوتلی مقایسه کرده و معتقد بود بیفوما مواد اولیه لازم 
برای تبدیل شدن به ستاره ای بزرگ را دارد. او در محوطه جریمه 
بسیار خطرناک است و با پای چپ قدرتمندش می تواند دروازه ها 
را باز کند یا موقعیت گل برای هم تیمی هایش بسازد. رسانه ها به 

او  لقب »مینی ماریو« دادند.

  بی ثباتی و مشکلات انضباطی
اما بیفوما همیشه بازیکنی بی حاشــیه نبوده است. غیبت های 
پیاپی در تمرینات، بی انضباطی و عدم هماهنگی با باشگاه ها از 
جمله مشکلاتی است که در کارنامه حرفه ای او ثبت شده. این 

رفتارها، گاهی باعث شده فرصت های درخشش او محدود شود 
و مربیان برای حفظ نظم تیم، او را مجبور کنند به تنهایی تمرین 
کند.همچنین اختلافات مالی و قراردادی که اخیراً در ایران بر سر 
آن به وجود آمده  نیز نشان دهنده شرایطی است که می تواند در 

آینده بحران ساز شود.

  از فرانسه تا کنگو
در رده ملی، بیفوما با تیم های پایه فرانسه بازی کرده اما تصمیم 
گرفت در رده بزرگســالان برای تیم ملی کنگو بازی کند. او از 
سال ۲۰۱۴ به تیم ملی کنگو پیوسته و با گل هایش در جام 
ملت های آفریقا نقش مؤثری ایفا کرده اســت. 
گل های حساس او در مقدماتی و فینال های 
این رقابت ها به تیمش کمک کرده تا به 
مراحل بالاتری صعود و نام خود را در 

فوتبال آفریقا تثبیت کند.

  شروع نسبتا خوب در ایران
این مهاجم اهل کنگو، فصل گذشته در لیگ برتر ایران با پیراهن 
استقلال خوزستان عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشت. او در ۲۵ 
مسابقه موفق شد ۵ گل بزند و ۵ پاس گل نیز به نام خود ثبت 
کند. بهترین دوران حرفه ای او امــا به فصل ۲۰۱۳-۲۰۱۲ 
بازمی گردد، زمانی که با پیراهن لاس پالماس در لالیگا ۲، طی 
۳۶ بازی، آمار ۱۱ گل و ۹ پاس گل را به ثبت رساند. او پیش تر 
در بازه   سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، در سطح اول فوتبال اسپانیا 
با تیم هایی چون آلمریا، گرانادا و اسپانیول ۶۸ بازی انجام داد و 

۸ گل و ۸ پاس گل داشت.

   فرصت یا چالش؟
حالا بیفومــا در یکــی از پرهوادارتریــن و پرطرفدارترین 
باشــگاه های ایران بازی می کند، جایی که انتظارها بالاست 
و فشار رسانه ای و طرفداران زیاد می تواند هم فرصت باشد 
و هم تهدید. اگر بتواند بر مشــکلات انضباطی اش غلبه 
کند و هماهنگ با تیم کار کند، ممکن است به یکی از 
ستاره های لیگ برتر تبدیل شود و خاطراتی خوش برای 

هواداران بسازد.

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

دست هایی که 
انگلیس را

 به قهرمانی رساند
 راز بازوی هامپتون

 و پنالتی هایی که تاریخ ساز
 شدند

او در دوران حرفه ای اش راه طولانی ای را طی کرده 
است. از تیم های پایه فرانسه گرفته تا اسپانیول در 
لالیگا، وست بروم انگلیس و لیگ های ترکیه و چین. 
بیفوما در سن ۱۹سالگی با هت تریک در فینال جام 
کاتالونیا مقابل بارسلونا توجه ها را به خودش جلب 
کرد اما به خاطر مشــکلات انضباطی و نوسان در 

عملکرد، نتوانست به یک ستاره پایدار تبدیل شود
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  روایت

ســه روز از آتش بــس گذشــته امــا هن  ــوز بــوی بــاروت، 
بــوی غالــب مشــامم اســت. از کودکــی تــا همیــن جمعــه  ای 
کــه گذشــت، فاصلــه  میــان بسَــت بالا خیابــانِ حــرم 
تــا چهــارراه  نــادری، همیشــه طعمــی از شــیرین کامی 
ــم و  ــرده بودی ــام ک ــارت را تم ــت. زی ــذ داش ــی لذی و عیش
ســبک بال و خرســند، صورت هایمــان را می چســباندیم 
بــه شیشــه های چــرک دکــه  نان رضــوی کــه جنــب 
ــود کــه پــدر تحــت تاثیــر  ــود. خیال مــان راحــت ب صحــن ب
اعمــال زیــارت، موقتــا از قلبــی رقیــق برخــوردار اســت و هــر 

چــه بخواهیــم را بــی اخم و تخــم برایمــان می خــرد. 
ــان،  ــکان وفادارم ــه پی ــادری ک ــارراه ن ــی چه ــا حوال ــد ت بع
را گذاشــته بودیــم، کنــد و کم حــرف خوراکی هــا را 
می خوردیــم. در واقــع ایــن مراســم آیینــی پرتکــرار 
بــود و بــه نوعــی جــزو مســتحبات زیــارت محســوب 
ــرم  ــه پس ــم ک ــالا ه ــانی ها. ح ــب خراس ــرای اغل ــد ب می ش
ــرا  ــری، اج ــن تغیی ــا کمتری ــد ب ــن رون ــال دارد، ای ــت س هف
ــم  ــر ه ــی می توانســت ســبب ب ــک بحران ــط ی می شــود. فق

ــود.  ــارت ش ــس از زی ــن پ ــن  که ــوردن آن آیی خ
ــظ  ــبنده و غلی ــم چس ــرداد، طع ــه  خ ــن جمع ــروب آخری غ
تــرس جایگزیــن آن شــیرینی دیریــن شــد. همــراه 
ــن  ــم و حی ــرده بودی ــام ک ــارت را تم ــرم زی ــرک و همس پس
خــروج از صحــن بودیــم. تــازه روی مــان را برگرداندیــم 
ــتیم و  ــینه گذاش ــه س ــت ب ــرت و دس ــح حض ــمت ضری س
شــبیه شــبه نظامیان ، بی  ترتیــب داشــتیم از حضــرت 
ــک از  ــب و نزدی ــی مهی ــه صدای ــم ک ــی می کردی خداحافظ
ــابقه ای  ــکل بی س ــه ش ــم را ب ــرده  گوش ــوم، پ ــی نامعل جای
ــان ســینه بنــد می کنــد،  ــب را می ــد و رشــته ای کــه قل لرزان

ــد.    ــاره ش ــاره پ یکب
ــگ  ــه از جن ــک هفت ــرداد ی ــر خ ــه  اواخ ــروب جمع ــا آن غ ت
ــری  ــزار کیلومت ــه  ه ــود فاصل ــا وج ــا ب ــود و م ــته ب گذش
از جبهه هــای اصلــی نبــرد، بلافاصلــه بــه منشــاء و 
علــت صداهــای غریبــه پــی بردیــم. حــالا خودمــان از 
نزدیک تریــن جــای ممکــن در بطــن حادثــه بودیــم. رعبــی 
ــه  ــم ریخت ــه جان ــد ب ــای پدافن ــد گلوله ه ــلیک ممت ــه ش ک
بــود مجــال هیــچ عکس العملــی را نمــی داد. مقابــل گرگــی 
ــا پــس از عکس العمــل او  ــودم ت ــده ب خونخــوار بی نفــس مان
واکنشــی نشــان بدهم. بایــد فــورا اقدامــی در جهت کاســتن 
ــان  ــم را مثــل تنــه  درختــی در توف ــرس پســرک کــه پای از ت
ــرش  ــرم از س ــادر همس ــی دادم. چ ــام م ــود انج ــبیده ب چس
افتــاده و نصفــش روی ســنگفرش ها لگدمــال می شــد.  
ســروصداها کــه بــرای لحظاتــی گــم شــد بلافاصلــه پســرک 
را بغــل کــردم و در حالی کــه همســرم شــبیه کم بیناهــا 
ــا  ــود و دســتان لرزانــش را می فهمیــدم ب شــانه ام را گرفتــه ب

ــم.  ــرون آمدی ــن بی ــه از صح عجل
ــت و  ــدی داش ــد بلن ــه ق ــالی ک ــرد میانس ــرم م در ورودی ح

ــکارد  ــه آن ــا حوصل ــته ب ــاعت گذش ــی س ــبیل هایش ط س
ــرگ  ــه م ــول »ب ــق فرم ــا طب ــت ت ــد داش ــود، قص ــده ب ش
بگیر تــا بــه تــب راضــی شــود«، کمــی از اضطــراب اجتماعی 
جمعیــت بکاهــد. گفــت خــودش تهرانــی اســت و شــب قبل 
ــود  از پایتخــت بیــرون زده. خنــده ای حقیقــی در لحــن ش ب
ــه در آن  ــل آنچ ــا در مقاب ــن تیروترقه ه ــت ای ــی می گف وقت

ــد.  ــوخی می مان ــه ش ــود ب ــاری ب ــران ج ــا در ته روزه
بایــد قبــول می کــردم در جنــگ هــر لحظــه بایســت انتظــار 
چیــزی وحشــتناک تر از آنچــه کــه گمــان می کــردی 
را داشــت. بســیار محتمــل بــود موشــک ها بــه زودی 
ــی  ــر فرق ــاز بشــود. اصــلا مگ ــم ب ــه خراســان ه پای شــان ب
ــران  ــی از ته ــر خانه های ــار ب ــش و انفج ــه آت ــرد ک ــم می ک ه
ــس. انســان هایی  ــح و خان یون ــا رف ــز ی ــا تبری ــد ی ــرود بیای ف
هســتیم بــا سیســتم اعصــاب مشــترک و درد و رنــج حاصــل 
ــان  ــی یکس ــای خاک ــام جغرافی ــوختن در تم ــم و س از زخ

اســت. 
ــر از  ــیار نزدیکت ــار بس ــلیک ها این ب ــز ش ــول انگی ــدای ه ص
دفعــات قبــل از بــالای ســرمان گذشــت. بــوی غلیظ بــاروت 
ــور نارنجــی چراغ هــای شــهری تــاب می خــورد.  و غبــار در ن
ــرد.  ــش می فش ــت های کوچک ــتم را در مش ــرک انگش پس
ــردارم و از  ــدم ب ــریع تر ق ــا س ــد ت ــبب ش ــازه ای س ــرس ت ت
ــی  ــتم یک ــن را داش ــراس ای ــوم. ه ــر ش ــن دورت ــه ناام منطق
ــه  ــیدن ب ــه رس ــالا ک ــا ح ــا پهپاده ــا ی ــان ریزپرنده ه از هم
هــدف دشــوار شــده بــود، بخواهــد محمولــه اش را تصادفــی 
جایــی رهــا کنــد و آن جــای تصادفــی درســت مقابــل پاهای 
ــراق  ــای ب ــه کفش ه ــن چشــمم ب ــن حی ــا باشــد. در همی م
ــول  ــل پ ــه قب ــت و دو هفت ــی داش ــرم خوب ــه چ ــزم ک و تمی
زیــادی بابتــش داده بــودم، افتــاد. بــا شــروع جنــگ بلافاصله 
ــه  ــده ک ــی پیچی ــدم. در وضعیت ــیمان ش ــان پش از خریدنش
ــول  ــت، پ ــد یاف ــه خواه ــی ادام ــه زمان ــا چ ــود ت ــوم نب معل

ــل.   ــد اص ــا برن ــی ب ــا کفش ــد ت ــه کار می آم ــتر ب بیش
ــادری و  ــاغ ن ــل ب ــم مقاب ــته بودی ــین را گذاش ــی ماش آمدن
حــالا آن فاصلــه  چنــد صدمتــری شــبیه کابوس هایــی 
ــی روی، دور از  ــش نم ــه پی ــی دوی ب ــه م ــر چ ــه در آن ه ک

دســترس بــه نظــر می رســید. 
پســرک دیگــر نمی خواســت بغلــش کنــم و در همــان 
شــرایط نامتعــادل خجالــت می کشــید جلــوی چشــم 
همــه بغلــش کنــم. صداهــای نامانــوس از دورتــر بــه 
ــادمانه  ــا ش ــر از م ــی جلوت ــرک کم ــید. پس ــوش می رس گ
می دویــد و ناچارمــان کــرد کــه مــا هــم تند تــر قــدم 
برداریــم. هفتــه ای کــه گذشــته بــود روزهــای بســیار گرمی 
ــم،  ــر را بزن ــودم کلیــد کول ــار خواســته ب داشــت و مــن هــر ب
ــگار  ــودم دیوارهایــی کــه ان ــاب آورده ب ــود و ت ــم نیامــده ب دل

ــود.  ــت ب ــاده پخ ــوری آم ــش تن آنطرف
ــگ  ــدای جن ــادان ابت ــا در آب ــی خانه ه ــدرم می گفــت خیل پ
ــده  ــه مان ــود کــه هنــوز ســفره  غذایشــان پهــن وســط خان ب
بــود و فرصــت نکــرده بودنــد بــه جمــع کــردن همــان چهــار 
ــا بشــقاب. ایــن دو هفتــه خیلــی بــه خانه هایــی در تهــران  ت
فکــر کــردم کــه سفره هایشــان بــاز مانــد و لرزیــدن زمیــن و 

قلــب مجــال  نــداد بــه جمــع کــردن  چهــار تــا بشــقاب.

  کاریکلماتور

صاحبان چشمهای عسلی نگاههای شیرینی دارند.
پرویز شاپور

بوی موقت باروت

دری به تخته ای خورد و فدوی مسافر پرواز خارجی هواپیمایی وطن شد جای بسی خوشحالی 
و تحسین اســت که هواپیمای بوئینگ عریض و طویل علاوه بر پذیرایی مفصل برای مسافران 
محترم ضمن نمایش فیلم سینمایی دستورات و اطلاعات پروازی را هم به صورت فیلم نشان 
می دهد اما به عقیده فدوی تحسین بیشتر را باید نثار سر مهماندار هواپیما کرد که با ظرافت 
خاص و دقت و وسواس فراوان در زمان بندی امور درست در لحظه پذیرایی ،ناهار، فیلم مربوط 

به چگونگی استفاده از پاکت های تهوع و کشیدن سیفون توالت را به نمایش گذاشته بود !

در راستای شکسته شدن سدها و موانع ازدواج خوشبختانه سد عظیم دیگری جلوی پای جوانان 
کشیده شد کمیته انتظامی تهران بزرگ به مبارکی و میمنت برای برگزاری جشن عروسی در 
تالارها، معتبری از قبیل دفترچه بسیج اقتصادی، سند خودرو و خانه... و پر کردن فرم مخصوصی 
را که به تأیید اداره اماکن رسیده باشــد مطالبه می کند تصدیق می فرمایید که هر چه موانع 
بیشتری از این قبیل بر پا شود، بعداً می توان تعداد بیشتری از آنها را شکست و مشکلات ازدواج 

را از پیش پای جوانان برداشت !

فدوی نسبت به نحوه انتقال اخبار توسط بعضی از مطبوعات به مردم شدیداً گله مند و معترض 
است. هر روزنامه ای را که باز می کنی می بینی نوشته مثلًا قیمت خرما نسبت به سال گذشته 
دو برابر شده قیمت کیف مدرسه نسبت به سال گذشــته چند برابر شده، مرغ نسبت به سال 

گذشته، گوشت نسبت به سال گذشته، چه و چه و چه... !
اینها اگر غرض و مرض نداشــتند، می آمدند و به جای آن که قیمت ها را با سال پیش مقایسه 
کنند آنها را با سال آینده مقایسه می کردند تا آن وقت مردم ما بفهمند که در چه ناز و نعمتی 
زندگی می کنند و دارند مرغ را به نصف قیمت ســال ،آینده پنیر را به یک چهارم قیمت سال 
آینده و چه و چه را به یک پنجم قیمت ســال آینده می خورند، هنوز هم زبانشان دراز است ! و 

دیگ غرغرشان بر سربار !

فدوی پس از شنیدن خبر تعطیلی یک مانتو سرا به علت همکاری با عوامل فساد لازم می دانم 
به حسن انتخاب عوامل اجرای این امر مهم تبریک عرض کنم چون هر چه باشد تعطیل کردن 

یک مانتوسرا به مراتب آسان تر از دستگیری عوامل فساد است !

ســالن شــماره  ســه در عصــر یــک روز پاییــزی، کم کــم پــر 
ــتگاه  ــس دس ــدای خس خ ــن، ص ــرق ت ــد ع ــوی تن ــد. ب می ش
تهویــه  فرســوده، و چراغ هــای کم رمــق ســقف، همگــی 
صحنــه را بــرای نمایشــی کــه قــرار نبــود فقــط روی پــرده 
ــیِ نیمه جــان  ــان تاریک ــد. در می ــرده بودن ــاده ک ــد آم ــاق بیفت اتف
ــی  ــا پیراهن ــد(، ب ــدند. پســر )حمی ــوان وارد ش ــرو، زوجــی ج راه
ــرا داخــل شــلوار خمره ایــش فــرو  سرشــار از نقــش و رنــگ کــه آن
ــا احتیــاط چین هایــی از کناره هــای بیــرون زده اش  ــود و ب کــرده ب
ــود،  ــرده ب ــاز ک ــرق ب ــط ف ــش را از وس ــود. موهای ــرده ب ــت ک درس
ــا خط کــش  ــگار ب ــه ان ــان ک ــت و وسواســی افراطــی، آن چن ــا دق ب
ــه کــف ســرش چســبانده  ــا را ب ــود. ژل، آن ه تنظیم شــان کــرده ب
ــم  ــو داده ه ــی ذرت ب ــطل بزرگ ــی داد. س ــی م ــرق خاص ــود و ب ب

ــود. ــش ب بغل
دختر)مریــم(، صورتــی کشــیده و دراز بــا گونه هایــی ســرخ و 
ســفید داشــت همــراه بــا روســری پــر از رنــگ و گل کــه تــاج موهای 
ســرش ارتفاعــش را بــه صــورت اغــراق آمیــزی بیشــتر کــرده بودند 
و دنبالــه روســریش تــا شــانه اش ســر خــورده بــود، مانتویــی گشــاد 
و ســاده بــر تــن داشــت کــه  بــالا تنــه اش را بــه مکعــب شــبیه کــرده 
بــود. صندلی هــای ردیــف وســط ســالن را بــرای نشســتن انتخــاب 
کردنــد. اطــراف خلــوت بــود. پــرده آمــاده بــرای آغــاز فیلــم. مریــم 

ــه حمیــد دوخــت: نگاهــش را ب
ــگاه  ــدون ن ــا... دو ســاعت ب ــد آق ــه حمی ــرام کافی ـ »فقــط همیــن ب

ــه...« بقی
حمید دستش را آرام جلو آورد.

ــم  ــان گ ــوی زم ــواد ت ــم می خ ــاعت... دل ــتر از دو س ـ »بیش
ــه،  ــت می ش ــی درس ــه چ ــوأم، هم ــار ت ــی کن ــم... وقت بش

روزام.« حتــی خراب تریــن 
ــد  ــاز ش ــالن ب ــه در س ــود ک ــده ب ــام نش ــد تم ــه حمی ــوز جمل هن
و مثــل ســیل، گروهــی از پســرهای مدرســه ای وارد شــدند. 
صداهایشــان مثــل تــوپ پینگ پنــگ از دیوارهــا برمی گشــت. 
ــی  ــتند؛ روپوش های ــن داش ــه ت ــه ای ب ــای مدرس ــه روپوش ه هم
کــه بیشــتر شــبیه نقشــه  ماجراجویی هــای روزانه شــان بــود: 
ــی  ــه، یک ــر وصله پین ــی  شــده، بعضــی دیگ ــا خاک مال بعضــی جاه
دو تــا پــاره در قســمت آســتین یــا جیــب. کامــلًا معلــوم بــود قبــل 
ــبیه  ــتر ش ــه بیش ــد ک ــی گذرانده ان ــالن، ماجرای ــه س ــیدن ب از رس
ــینما. ــه س ــدن ب ــیر آم ــا مس ــود ت ــن ب ــان و زمی ــن انس ــردی بی نب

یکی فریاد زد:
ـ »آقااااا! یا کیوان کنار من بشینه یا من می رم!«

دیگــری بــا کفش هــای گلــی پریــد روی صندلــی .در ردیــف 
ــا چشــم های شــیطون  ــز ب ــد ، پســری ری ــم و حمی پشــت ســر مری
ــا می شــد،  ــا و آن پ ــن پ ــدام ای ــای خرگوشــی نشســت. م و دندان ه
مــدام صــدا در مــی آورد. حمیــد از همــان لحظــه ی اول اخــم کــرد.  
ــا  ــود ب ــده ب ــم ش ــد و مری ــقانه حمی ــرار عاش ــه ق ــه متوج ــر ک پس

صــدای نیمه بلنــد گفــت:
ـ »بچه هاااا... آقا عاشقهههه!«

و خنده  بقیه بلند شد. حمید آرام اما جدی برگشت:
ـ »اگــه خیلــی پررویــی کنــی، بــه ناظمتــون خبــر مــی دم، مطمئن 

ــاش دفعــه  بعــد تنبیهــت می کنــن.« ب
پسرک بی اعتنا لبخند زد.

ـ »اوووو! آقا تهدید کرد! بچه ها ترسیدیم!«
و بــاز خنده هــای بلند تــر. مریــم لــب گزیــد. حمیــد بــا فــک 

منقبــض گفــت:
ــه  ــو باشــم... ن ــا ت ــد لحظــه ب ــی فقــط می خواســتم چن ـ »یه جورای

بــا یــه گلــه بــز.«
ــا هــر مشــقتی  فیلــم شــروع شــد. نورهــا خامــوش شــدند. آن هــا ب
کــه بــود، تــلاش کردنــد در تاریکــی شــلوغِ ســالن، فیلــم را ببیننــد. 
ــر  ــتند. ه ــش را نداش ــت گفتن ــا جرئ ــود، ام ــرف ب ــر از ح ــان پ دلش
ــره   ــای خی ــد. نگاه ه ــا می پری ــدای بچه ه ــا ص ــه کاره، ب ــه  نیم جمل

پشت ســر، تیکه هــای تمســخرآمیز، و جمله هایــی مثــل:
ـ »بوسش کن دیگه، معطل نکن!«

ــیند.  ــان بنش ــه دلش ــردی ت ــس دلس ــود ح ــده ب ــث ش ــه باع هم
ــت: ــته گف ــار آهس ــک ب ــم ی مری

ـ »می گما، حمید آقا، شاید بهتر بود نمی اومدیم...«
حمید به آرامی جواب داد:

ــرده   ــو و پ ــن و ت ــط م ــم... فق ــر بودی ــط ای کاش تنهات ــه... فق ـ »ن
ســینما...«

ــه  ــعری ک ــر ش ــا ه ــدند. ب ــاکت نمی ش ــه ای س ــا لحظ ــا بچه ه ام
کلاه قرمــزی می خوانــد، ســالن را روی سرشــان می ریختنــد. 
ــد.  ــوت زدن ــد، س ــا کوبیدن ــد، پ ــت می زدن ــد، دس ــعر می خواندن ش
ــا  ــا پشــت ســرش ب ــد و بچــه ه ــی خوان ــد م ــد بلن ــزی بلن کلاه قرم
تمــام وجــود تکــرار می کردنــد، بچه هــای پشــت ســر حمیــد هــر از 
گاهــی لگــدی بــه پشــتی صندلــی او مــی زدنــد و تــوی چشــم های 
ــزی  ــا کلاه قرم ــراه ب ــد و هم ــی کردن ــگاه م ــد ن ــم حمی ــر از خش پ

ندنــد: می خوا
-»سلام الاغ عزیز، حالت چطوره...«

مریــم تلاش مــی کــرد بــا برچیــدن لبــش و کمــی شــوخی و عشــوه 
و خنــده حمیــد را آرام کنــد تــا کاری بــا آنهــا نداشــته باشــد. حمیــد 
هــر از گاهــی بــه ســاعتش نــگاه می کــرد و همــه چیــز در زیــر ســایه 
ــه  ــم ب ــره فیل ــا بالاخ ــت ت ــا می گذش ــای بچه ه ــادی و تیکه ه ش
ــز  ــه چی ــه هم ــم ک ــه ای از فیل ــد. در لحظ ــک ش ــی نزدی ــرده  پایان پ

ــه ســمت حمیــد خــم شــد. ــم ب ــه نظــر می رســید، مری ــر ب آرام ت
ـ »خب... پس عاشقانه ترین ذرت دنیا رو حمید آقا بخوره...«

با لبخنــدی سرشــار از خلــوص عشــق، یکــی از ذرت هــا را برداشــت. 
خواســت بگــذارد دهــان حمیــد... همــان لحظــه، روی پــرده، 
عروســک دایناســوری کــه بی حرکــت نشســته بــود، ناگهــان 

تــکان خــورد. چــراغ چشــمش روشــن شــد، صدایــی غافلگیرکننده 
پخــش شــد؛ موســیقی تنــد و هشــدارآمیز، ســالن را پــر کــرد. مریم 
ــز  ــن انگشــتانش لی ــد. ذرت از بی ــید. دســتش لرزی ــار ترس بی اختی
ــاد،  ــمانی گش ــا چش ــد ب ــد. حمی ــوی حمی ــه گل ــد ت ــورد و پری خ
گلویــی خشــک و صدایــی خفــه، تقــلا کــرد نفــس بکشــد. 
ــه  ــر چ ــت، ه ــردن رف ــه گ ــت هایش ب ــد و دس ــرخ ش ــش س صورت

ــغ زد: ــم جی ــد. مری ــرفه ای نمی آم ــرد س ــلاش ک ت
ـ »وای! حمید آقای من! داره خفه می شه!«

ــک  ــل ی ــان، مث ــت سرش ــزه ی پش ــر ریزه می ــه پس ــود ک ــا ب و آن ج
ــت: ــالا و گف ــد ب ــی پری ــان کارتون قهرم

ـ »وایســا خــودم درســتش می کنــم! عملیــات نجــات  شــروع 
شــد!«

و بی درنــگ بــا مشــت و لگــد بــه پشــت حمیــد کوبیــد، بــا هیجــان 
ــی. ــل پیش بین ــی غیرقاب و دقت

ــال  ــیژن فع ــدن! اکس ــکِ ب ــات فابری ــم روی تنظیم ــالا می زن ـ »ح
ــه!« ش

هــر ضربــه اش بــا یــک شــعار بــود، شــبیه کســی کــه تــوی جنــگ 
ــر  ــت س ــار پش ــات بی اختی ــد. ضرب ــرده باش ــرکت ک ــن ش تن به ت
ــه ای  ــا ضرب ــره ب ــد و بالاخ ــد می خوردن ــه نبای ــا ک ــر ج ــه ه ــم ب ه
نهایــی، ذرت بــالا پریــد و بــا صدایــی خفیــف بــه شیشــه ی عینــک 
ــم دســت  ــک کمــی جا به جــا شــد. مری ــم خــورد. شیشــه  عین مری
ــد.  ــره مان ــود. خی ــده ب ــد آم ــش بن ــت. نفس ــش گذاش روی صورت

کســی از همــان نزدیکی هــا داد زد:
ـ »وای خورد به چشمش!«

ســالن از خنــده منفجــر شــد. حمیــد ، نفس نفس زنــان، بــا 
صدایــی گرفتــه گفــت:

ــم  ــه فیل ــم راجــع ب ــه ســینما یک ــدن ب ــل اوم ــی دم... قب ــول م ـ »ق
ــم...« ــق کن تحقی

ــی  ــرد. وقت ــاک ک ــش را پ ــه  عینک ــالش شیش ــه  ش ــا گوش ــم ب مری
ــدای  ــد ص ــغ و تقلی ــو و جی ــا هیاه ــا ب ــد، بچه ه ــوش ش ــرده خام پ
کلاه قرمــزی از جــا پریدنــد، صندلی هــا را هــل دادنــد، ســوت 
کشــیدند و بــا همــان هیاهــوی لحظــه ورود از ســالن بیــرون زدنــد. 
مریــم و حمیــد کمــی عقب تــر از بقیــه بلنــد شــدند. موهــای ژل زده  
ــود و فرقــش از بیــن رفتــه  ــه ب ــه هــر ســمتی ریخت حمیــد دیگــر ب
بــود. ســطل ذرت نیمه خالــی در دستشــان بــود. ســالن حــالا خالــی 
ــن و  ــود روی زمی ــای گل آل ــون، رد پ ــج و واژگ ــا ک ــود. صندلی ه ب
خنــده ای کــه هنــوز در دیوارهــا پــژواک داشــت و صــدای تهویــه ای 

کــه همچنــان خس خــس می کــرد.

   یک بلیت، هزار خاطره

عشق در سالن شماره  سه

علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

صنعت اسلوب معادله )توازن( و اگر این، پس آن
ــه ای روی  ــط کلم ــرد. فق ــاز نک ــب ب ــد. ل ــدا وارد ش ــدون ص ــروز ب ــات ، ام ــه معلوم ــتاد فرب اس

ــنگ« ــت: »س ــه نوش تخت
شاگردان در سکوت نگاه کردند.
کافکا گفت: »سنگ یعنی مانع.«

حافظ گفت: »سنگ یعنی دل.«
ــی دیکینســون نوشــت: »ســنگ شــاید خــودش نباشــد، بلکــه چیــزی باشــد کــه در راه  امیل

ــتاده.« ــاعر ایس ش
استاد لبخند زد و پرسید:»اگر گفتم »او برایم یک سنگ بود«، تو چه فهمیدی؟

شاگردی گفت: »سرد بود، بی احساس، یا شاید نقطه  ثبات من در توفان...«
اســتاد گفــت: »تاویــل، یعنــی وقتــی یــک واژه، مثــل یــک آینــه شکســته، هــزار چهــره دارد. 

ــرده اســت.« ــا باشــد، م ــر یک معن ــر باشــد. اگ ــه تاویل پذی ــده اســت، ک ــی زن شــعر وقت
و بعد آرام گفت: »حالا بگویید  نور، یعنی چه؟«

کامبیز رحمانی فر   
             هفت صبح

محمدرضا امانی   
             هفت صبح
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